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ارائه   یامحاوره  انیو با ب  ه ی، نسخه اول» تهسومترم چهار، جلسه    یر یتصو  لی«فا  شدهیساز ادهی پ   یجزوه منطبق با محتوا  نیا
 جزوه منتشر خواهد شد. نیاز ا یدی جد  شیرایو یزوداست. به دهیگرد

 دــــد خود آییـــخداییار ـــا که طلبکـــآنه

 د ـــرون ز شما نیست شمایید شماییــبی

 دـــکه نکردید گم از بهر چه جویی  یز ـچی

 دـــراییــر چـده بــم نشــبِ گـــدر طلـــوان

 انه نشینید و نگردید به هر سوی ــدر خ

 ا خانه و همخانه خداییدــرا که شمــزی

 کلامید  د و ــد و کتابیــد و حروفیــاسمی

 د ــاوات علاییــــد و سمــل امینیـــجبرئی

 نام خدا به

 ها و آقایان، با سلام و عرض ادب خدمت خانم 

ادامه مباحث جلسه گذشته  و  در  قبل که در مورد کنترل دشارژ خارجی  مون در هفته 

 کنند. دوستان عزیز سوالی دارند؛ مطرح   تشعشع مثبت یک کار کردیم، در وهله اول اگر 

در مورد تشعشع مثبت یک اگر ما اسم یک نفر از اعضای خانواده رو ببریم و برای  حضار:  

 کل افراد اون خانواده، این تشعشع رو بفرستیم؛ آیا این شامل روح جمعی میشه یا نه؟

برید، اگر هزاران نفر رو هم اسم ببرید؛ میشه همونی  نه! شما تا اونجا که اسم می  استاد:

 کنید. که دارید کار می 

 شون.مثلا بگیم خانم فلان و خانواده  ادامه سوال:

خواید بگید این جمع!  خواید کار کلان کنید، اسم ندارید و میبله، اما زمانی که می  استاد:

در اونجا باید از ارتباط روح جمعی استفاده کنید که دوره دیگه وارد ارتباطات روح جمعی  

دونه کجا رو  تیراندازه که میمعلومه، یعنی مثل یک تک شما    شیم. اما الان نشونیمی

برای کار کردن به صورت کلی و در سطح کلان، اصولا بدونید که  گیره؛ ولی  داره نشونه می 

 باید از ارتباطات روح جمعی استفاده کنیم. 

 تونیم مثلا انجام بدیم؟ برای کسانی که اصلا به فرادرمانی اعتقادی ندارند؛ ما می   سوال: 

 چرا نتونیم انجام بدیم؟ تونیم انجام بدیم؛  بله ما می  استاد:

 ولی گشایشی بعد تو کارشون میشه؟ : ادامه سوال
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ارائه   یامحاوره  انیو با ب  ه ی، نسخه اول» تهسومترم چهار، جلسه    یر یتصو  لی«فا  شدهیساز ادهی پ   یجزوه منطبق با محتوا  نیا
 جزوه منتشر خواهد شد. نیاز ا یدی جد  شیرایو یزوداست. به دهیگرد

تونیم طلبطرفه میشه. اصولا چه برای خودمون چه برای دیگران می بله، یک    استاد: 

خیر کنیم. این یکی از کارهای لازم هست، شاید در تمام ادیان هم پیشنهاد شده؛ طلب  

تونید شفاعت کنید؛ براش طلب خیر کنید. این در همه ادیان هست و  خیر. شما می 

کاری رو بدون طلب خیر، بدون استخاره شروع  توصیه شده؛ حتی توصیه میشه که هیچ 

گذاره. بنابراین، به همین  نکنید و اون طلب خیر یک تشعشع مثبتی رو روی اون کار می 

مثبت، کنترل   تشعشع  ارتباطات  مجموعۀ  این  نیست،  اجازه  به کسب  نیاز  هم  دلیل 

همه  واقع  در  منفی  هیچ تشعشع  خیره، گفتیم که  طلب  جزء  اجاز شون  هکدومشون 

 کنیم.ست که در نهایت طلب خیره و ما داریم طلب خیر می خواد؛ چون جزء مواردی نمی 

 طلب خیر برای دیگران، یکی از راههای موثر تثبیت در فاز مثبت:
دیدم؛طی این یک هفته گذشته، من همونطور تو خیابون هر کسی رو که می  سوال:

 اشکالی نداره دیگه؟ گفتم مثبت یک، مثبت دو. این هیچ  می

کنه که ما در فاز مثبت بریم، بمونیم  کمک میاین یکی از کارهای جالب و خوبه و    استاد:

و تثبیت بشیم. اصولا طلب خیر یکی از راههای مؤثر برای رفتن به فاز مثبت هست.  

گیریم و از  کنیم؛ خودمون هم تو فاز مثبت قرار میچون وقتی برای دیگران طلب خیر می 

کنیم. چون یک آدم افسرده حالش رو نداره برای دیگران طلب  افسردگی نجات پیدا می

کنه تا ما در فاز  خیر کنه و این کار اصلا براش معنا و مفهوم نداره؛ ولی اینها کمک می

به  هم  بعدها  بشه.  تثبیت  و وضعیتمون  بمونیم  باقی  ترم  مثبت  در  نوعی مخصوصا 

میشه؛ انجام  یک کارهایی هم  میشه که  ثابت  برامون  نیست.    هفت،  تاثیر  بی  یعنی 

بینید و ظاهرا هم نتیجه کار شما معلوم  شناسید و نمیدرسته که طرف مقابل رو نمی 

گیرند و کلا اثراتی هم در جمع خواهد داشت. اینها رو بعدا  نیست؛ ولی اونها اثراتی می

 کنیم؛ بنابراین این کار اشکالی نداره. راجع بهش صحبت می

 در کل اشکالی نداره؟  سوال:

گیم لازمه.  گیم که واجبه؛ مینه! هیچ اشکالی نداره؛ خیلی هم خوبه. یعنی ما نمی  استاد:

هم خیلی خوبه که بتونه به خود ما تونیم بگیم؛ ولی لازمه. یعنی  واجب بودنش رو نمی 

کنی، برای خودت هم طلب خیر  کمک بشه؛ چون دوباره طبق قانون وقتی طلب خیر می 

ست. مثلا اگر فرادرمانی برای دیگران کار کنید، روی خودتون  میشه دیگه؛ یعنی دو طرفه 
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ارائه   یامحاوره  انیو با ب  ه ی، نسخه اول» تهسومترم چهار، جلسه    یر یتصو  لی«فا  شدهیساز ادهی پ   یجزوه منطبق با محتوا  نیا
 جزوه منتشر خواهد شد. نیاز ا یدی جد  شیرایو یزوداست. به دهیگرد

طرفه  دو  اینها  همه  میشه؛  فرادرمانی کار  میهم  دیگری که کار  برای  برای  ست.  کنیم؛ 

کنیم، برای دیگران    خودمون هم کار میشه. حتی بهتره به جای اینکه برای خودمون کار 

گم، ولی در واقع یک راه غیر مستقیم موثره که  طور کلی دارم میکار کنیم. البته این رو به 

وقت خودمون هم شامل  به جای اینکه برای خودمون کار کنیم، برای دیگری کار کنیم؛ اون 

 حالمون میشه.

 تونیم اعلام کنیم؟ چند تا طلب خیر می  روزیحضار: 

 هر تعدادی که بخواهید؛ میشه. کوپن نداره؛ هر چه تعدادی میشه استفاده کرد.   استاد:

 صد نفر هم میشه؟  حضار:

 صد نفر، هزار نفر، صد هزار نفر. هر چه بیشتر؛ بهتر.  استاد:

فرادرمانی برای اشخاص خاصی  من علاوه بر اینکه هم تشعشع مثبت یک و هم  حضار:  

می هستند،  نظرم  مد  می که  که  وقت  هر  یا  فرستم،  بفرستم  رو  تشعشع  این  خوام 

که باهاشون مشکل داشتم یا به فرض ازشون بدم  فرادرمانی رو اعلام کنم، دقیقا کسانی

کنم که حتما برای اونها هم کار کنم. با وجود  اومده؛ تو ذهنم میاد و الزام به خودم می 

اینکه دوست ندارم یادم بیان، اما دقیقا اونهایی که ازشون بدم میاد؛ یادم میان. این  

 چه دلیلی داره؟ 

به هر حال تا ترم دیگه که راجع به این موضوع صحبت کنیم؛ این مسئله به شما    استاد:

ها کنه که بتونید از این طریق، این تضاد رو کمترش کنید. یعنی حالا برای همون کمک می 

بینید که به هر حال امکان داره به طرز موثری این تضاد هم طلب خیر کنید؛ بعد می

 خاتمه پیدا کنه. حالا امتحان کنید؛ ضرری نداره.

 لزوم بجا آوردن شرط شاهدی برای برقرار شدن ارتباط:
یک مریضی بود که ایشون طی بیست سال نابینا شده بودند؛ مسن هم هستند. گزارش:  

می دیده  ایشون  در  اثراتی  یک  هفته  دو  توی  طی  خارش  و  درد  حالت  مثل  شد؛ 

 هاشون. چشم 

صورت دیدن نور و رنگ و اینها باشه. یک  نابیناها عمدتا گزارششون ممکنه به   استاد:

 و اینها.  هایی شروع بشه با نور و رنگ بازی 
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رفتند. بعد از دو هفته ایشون یک  اومدند و میهایی می حالت سایه بود؛ سایه :  حضار

ای گفتند که من رو حالت ترس برداشت. گفتند که اگر این اتفاق نتیجه نداد؛ من  جمله 

 تونم شکایت کنم؟ می

 حالا علت اینکه بخوان شکایت کنند؛ چیه؟ نابیناتر شدند؟ استاد:

 دید.کنید؛ چیزی رو از دست نمی اتفاقا پدرم هم بهشون گفتند شما که ضرر نمی :  حضار

کنیم که حماقت به معنای واقعی در افکارشون  ای برخورد می متاسفانه با عدهبله،    استاد:

کنه. و در وجودشون مشاهده میشه و تحمیق اونهاست که انسان رو عمیقا متاسف می 

طور غیر مستقیم، عوامل مون هست و به ست که سر راه همه به هر حال، اینها مسائلی

خواستید  کنه که شما حالا اگر میدلسردی رو در جهت حرکت و خیرخواهی، ایجاد می

مشکل یکی رو هم حل کنید؛ یک آدم احمق باعث میشه که از حالا به بعد شما دیگه  

 این کار رو نکنید و این رو منقطع کنید و به هر صورت باعث دلسردی میشه در کل.

خاطر این گفتند که شخص با نفوذی  البته فکر کنم که ایشون این جمله رو بهحضار:  

داد؛ می نتیجه  اگر  هم گفتند که  رو  این  و  و هستند  تلویزیون  و  رادیو  طریق  از  تونم 

 اخبارهای خارجی این علم رو معرفی کنم.

 هاست.دم. این کار سلطان زنم. اگر شد؛ پاداش میاگر نشد؛ گردنت رو می استاد:

 فکر کنم به خاطر غرورشونه. حضار: 

خوایم که اون کار رو بکنه؛  هاست. حالا به هر صورت، ما نه می این تفکر سلطان :  استاد

مینه می ما  بکنه.  رو  این کار  تمام  خوایم  بشه.  و مشکلش حل  ببینه  نتیجه  خوایم 

کدومشون در که تا حالا شماها روشون کار کردید یا ما کار کردیم؛ در مورد هیچ کسانی

وهله اول منظورمون این نبوده که اینها بیان توی رادیو و تلویزیون و بگن که ما اینطور  

شدیم. اصلا این تو فکرمون نبوده، تازه اخیرا بر اساس این فشارهایی که وارد شده؛ به  

ها یک آرشیو درست نکردیم؛ یعنی  فکر تهیه مدارک افتادیم. ما حتی در طی این سال 

داشته که یک آرشیو داشته باشیم. حتی این مسئله در این حد هم برامون اهمیت ن

هایی پیش اومده، برای اینکه حالا یک مدرکی نشونشون  ها و رویارویی الان که یک تقابل 

ها اصلا  داده بشه؛ تازه به فکر یک چیزهایی در این رابطه افتادیم. وگرنه تو این سال 

 تونید تفهیم کنید که هیچهمچین چیزی منظورمون نبوده. به هر صورت ایشون رو می 
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خوایم؛ نه این رو. اگر دوست  داشتی توی این قضیه نبوده و نیست. نه اون رو می چشم 

 دارید ادامه بدید؛ اگر دوست ندارید به امان خدا.

 من راه دور کار کنم با ایشون؟ حضار: 

 ست که باید رضایت بده. راه دور نه! این کیس، کیسی  استاد:

 گردند. دادند؛ فقط دنبال نتیجه میرضایت هم  حضار: 

می   استاد: نتیجه  دنبال  ما  اینکه  این  ببینید  نیست؟  مشروط  یا  مشروطه  آیا  گردند؛ 

نیستیم که کسی جلوی پای ما راه بگذاره؛ این هوشمندیه. خداوند گفته من رو آزمایش  

نکنید! این موضوع اینجوری نیست که کسی از در آزمایش دربیاد و بگه اگر اینجوری  

کنم. اینجوری نیست. اون باید  کنم و اگر اونجوری شد؛ اون کار رو می شد، این کار رو می 

طرف نمیاد و منتظره  طرف بیاد توی این مسئله و ببینیم نتیجه بگیره یا نه. وقتی بی بی

فکر می ما  برخورد کنه؛  این مسئله  با  یا جزا  پاداش  یا  روشِ  با  اصلا  که  کنیم ممکنه 

تفهیمش کنید که این موضوع اینه. ما    بار ارتباطش برقرار نشه. بنابراین شما باید یک 

هم به دست آوردی    خوایم، هر چی خوایم، نه جزای شما رو مینه پاداش شما رو می 

مال خودت؛ ولی این شرطشه. شرط شاهد بودن رو بهشون تاکید کنید، با این شرط اگر 

مایل بودند؛ ادامه بدند ببینیم که نتیجه چیه. اون گزارشی هم که دادید، نشون میده  

خواد یک کاری انجام بشه، اما شما وقتی دارید روی یک کیس  که کار شروع شده و می

، بینا بشه؟ حتی اگر تمام  طور معمول چقدر احتمال داره یک نابیناکنید؛ بهنابینا کار می 

 کار گرفته بشه؛ چقدر احتمال داره؟، بهامکانات و اونچه که در دسترسه 

 یک درصد.حضار: 

کار بگیرند، یک کسی که رسما نابیناست؛  یک در میلیارد. اگر تمام امکانات رو به استاد:  

یک در میلیارد احتمال داره بینا بشه و شما بسیار شجاع هستید که وارد احتمال یک  

شه. یک آدم عاقل، باید فکر کنه که  در میلیاردی شدید. هر کسی وارد این مقوله نمی 

کنه؛ حتما ایمان قوی داره. چون احتمال  کسی که میاد همچین ریسکی رو قبول می

برنده شدن ایشون، احتمال موفق شدنشون یک همچین درصدیه دیگه، از دید همچون  

آدمی، شاید یک در میلیارد هم کمتر باشه. پس باید بدونه که پشت سر این قضیه باید 

خوام باهات کار  من میایمان قوی وجود داشته باشه که کسی جرات کنه بیاد جلو و بگه  
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کنم. این همون بحث واقعیت و حقیقته. بهشت نقد رو یادتون هست؟ طرف واقعیت  

خوام روت کار کنم، اون بحث شکایت رو پیش  رو دیده، ایشون اومده جلو و گفته می 

رغم یک  تونه ببینه که چه چیزی باعث شده که علی میاره؛ اما حقیقت موضوع رو نمی 

همچین شانس کمی، ایشون اومده جلو و گفته که من بیام باهات کار کنم. این چیزها  

میبخشی  ایجاد  رو  ضایعاتی  همچین  یک  حقیقت،  ندیدن  که  به  ست  هم  و  کنه 

 زنند و هم به دیگران. خودشون لطمه می 

 کیفیت کارشون کم میشه.   حضار:

 بله.  استاد:

 دامنه تاثیرات شعوری در هستی و لزوم تکرار پذیر بودن تجارب خاص:
ای که داشتم در مورد دو  یک گزارش کوچیک دارم در مورد تجربه گزارش و سوال حضار: 

زوج مختلف که اطرافیان به من اطلاع دادند که این دو زوج در معرض طلاق هستند.  

های این اشخاص رو داشتم، در ضمن اسم اشخاص نزدیک و وابستگان نزدیک  من اسم 

هر دو طرف رو هم گرفتم و توی لیست نوشتم و به همه اینها تشعشع مثبت یک دادم.  

یعنی در واقع هر روز در بیست و چهار ساعت دو بار، سه بار برای اینها تشعشع مثبت  

کردم و خوشبختانه در پیگیری که داشتم در مورد این جریان، هر دو زوج  یک رو اعلام می 

رتون. یکی اینکه  مرحله طلاقشون خوشبختانه متوقف شده. منتها دو سوال دارم از حضو

های بالاتر شنیدم که در مورد لوازم برقی منزل میشه مثبت یک رو  من از دوستان دوره 

ای اعلام کرد و دلیلشون هم این بوده که به بنا به فرمایشات شما چون پشت هر ذره 

های خودمون تو این کلاس هم  شعور هست؛ این کار میشه. این رو البته من از بچه 

دوره  از  و  اون شنیدم  به  خودم  چون  ولی  شنیدم،  هم  بالا  نکردم؛  های  کار  صورت 

خواستم صحت و سُقمش رو از شما بپرسم. سوال دومم هم این هست که در مورد می

برکت مواد غذایی یا کلا برکت روزی که در منزل میاد؛ آیا اتصالی وجود داره و یا از همین  

یا نه؟ در بین این   دو سوال یک سوال دیگه هم یادم  مثبت یک میشه استفاده کرد 

های بینم که بیماری اومد، سوال سوم هم اینکه من مواقعی در تلویزیون بیمارانی رو می 

هایی که  خاص دارند و من دورادور با توجه به اینکه هیچ شناختی هم ندارم، اون حلقه 

 کنم. آیا این در حیطه کار ما هست؟ لازمه و احتیاج به اجازه نداره؛ براشون اعلام می
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 یک طرفه کار میشه.  استاد:

 حتی از طریق تلویزیون میشه دیگه؟ حضار: 

 مشکلی نداره.بله هیچ   استاد:

خیلی ممنون میشم،  حضار:   بدین.  رو جواب  دو سوال من  اون  بفرمایید  لطف  پس 

 متشکر.

بسیار  استاد:   در جهان هستی، بحث  تاثیرات شعوری  دامنه  عرض کنم خدمتتون که 

طور کلی هنر، نقش شعور و بینید که موسیقی و به ست. شما وقتی میبسیار مفصلی 

ضد شعور درش هست؛ پس همه عناصر هستی این مسئله رو در خودشون دارند. حالا  

شید  شید و در مبحث شارژ شعوری متوجه میدر دوره هفت، با شارژ شعوری آشنا می

صورت شارژ شده مورد استفاده قرار بگیره و علائم اسکن و  تونه بهکه هر خوراکی می 

کنیم؛ چون نیاز نداریم و فقط  درمان و اینها رو عینا داشته باشه، ولی ما استفاده نمی 

کنیم اینه که اصولا چیزی به  اونجا جهت تست و آزمایشه. یک دلیلی که استفاده نمی 

گاه نکنه که ببینه  نام این قضیه وارد نشه، یک دلیل دیگه هم اینه که کسی به دست ما ن

من بهش این قند رو دادم، من بهش این خرما رو دادم و متوجه و معطوف به دست  

من نشه که انحراف ایجاد بشه. الان ما یاد گرفتیم که همه چیز رو از زاویه شعور الهی  

 بینیم و دست ما اصلا مطرح نیست. می

پس در یک جایی، از یک نقطه نظری وقتی به ذره ذره هستی نگاه کنیم، تاثیرات شعوری  

بینیم؛ شعور و ضد شعور. اما اصلا از این جایگاهی که ما هستیم، تا حالا  رو در اون می 

هیچ عنوان وارد یک همچین بحثی نشدیم که مثلا فرض کنید اگر رادیومون خراب  به 

تلویزیون  یا  برای  شد  مون خراب شد؛ بهش تشعشع مثبت بدیم و بعد درست بشه. 

خود زیر سوال بره. برای اینکه  اینکه این بحث باعث میشه که سایر قضایا هم خود به 

یک نفر ممکنه این رو بپذیره که مثلا وقتی دستمون رو مقابلش گرفتیم، یک تاثیری  

تونه بپذیره  یزیون نمی این رو در مورد یک رادیو یا تلوروی بدنش گذاشته شد؛ ولی دیگه  

که ممکنه چه چیزهایی پشت این قضیه باشه. لذا وقتی اون رو رد کنه؛ اصل موضوع  

بنابراین یک بحث رو هم رد می  ست و  های بسیار حساسی هایی هست که بحث کنه. 

دفعه فکر کنه یک فضای خرافی  ای رو بگسترانه که شنونده در وهله اول یک تونه دامنه می
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وحشتناکی بر مسائل حکم فرماست. بنابراین ما نباید این چیزها رو قاطی کنیم و وارد 

دست بیاریم و دلایل و مدارکی  های دقیقی نسبت به مسائل به کنیم، تا زمانی که شناخت

ای کنیم؛ یک نمونه توی دستمون باشه. مثلا الان وقتی راجع به موسیقی صحبت می 

کنیم، داریم که بگیم بیا این نمونه. ولی وقتی راجع به همچین موضوعی صحبت می 

که ما نیاز به جاذبه  کنه؛ در حالیای تو دستمون نیست و این ایجاد دافعه می نمونه 

گیم چرا میشه. یک  شه! می داریم. اگر الان در مورد این موضوع خودمون بگه نه! نمی 

او  زنیم، مدارکی داکنیم، خودمون رو مثال میشهودی ارائه می ریم و از این طریق به 

هایی بشیم، بلافاصله  گیم. ولی اگر وارد یک همچین بحث کنیم که بیراهه نمی ثابت می 

ها اکتفا  ها و شنیده خواد، شما هم نمونه تو دستتون نیست و باید به گفته نمونه می

بنابراین خیلی مهمه ما وارد چه بحث  باعث زدگی و دافعه میشه.  این  هایی  کنید و 

 بشیم که دافعه ایجاد نکنه.

 رو هم میشه لطفا پاسخ بدید. بقیه سوال حضار: 

تونیم  در ابتدا توضیح دادم، در دوره هفت که مبحث شارژ شعوری رو داریم، می استاد:  

تونیم در موردش حرف بزنیم، چون  ها تست کنیم و میتاثیر این مسائل رو روی خوراکی 

وجه تشابه با هومیوپاتی داره؛ یعنی دقیقا هومیوپاتی طبیعیه. چون در هومیوپاتی یک  

گیرند، ما بدون اینکه لازم باشه اون کارها رو  کنند و شعور رو از عناصر می کارهایی می

کنیم؛ این امکان رو داریم که اون شعور روی هر خوراکی و هر چیزی پیاده بشه. این قابل  

تونیم تستش کنیم؛ ولی خیلی خطرناکه که ما وارد یک بحثی  اثباته، قابل انجامه و می

 برای عرضه راجع به اون نداشته باشیم. بشیم که درجا نتونیم اثبات کنیم و چیزی 

ببخشید، ولی من یک هفته پیش موبایلم سوخته بود، هر کاری کردم اصلا روشن    حضار:

نشد. اتفاقا گذاشته بودم بالای سرم که زنگ بزنه و از خواب بیدار شم؛ ولی زنگ نخورد 

 و خواب هم موندم و سر کار نرفتم. بعد یک تشعشع مثبت یک دادم؛ روشن شد. 

این تجربه بله، می استاد:   نفر  ببینید چند  بلند کنند. دونم.  رو  ها رو دارند؟ دستشون 

ای بود که این موضوع رد نشد. گفتیم که  گونه ممنون. من هم رد نکردم، صحبت من به 

ای هست. ذره ذره عالم هستی در یک شعور و ضد  جهان هستی در یک شعور پیچیده 

های مثبت و منفی کرد و رفت و اومد.  نوعی تصرفشعوریه و میشه که در این شعور، به 

کشیم؛ اون مثلث یعنی همه چیز. یعنی شما  همونطور که دیدید اون رابطه مثلث رو می 
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هر چه بفرمایید؛ در اون هست. اما در نقل گزارشات برای دیگران خیلی باید دقت کنید، 

این تجربه رو برای خودتون داشته باشید یا توی جمع خودمون داشته باشیم. تو جمع  

پرسیم که چند نفر یک حادثه غیر مترقبۀ غیر منتظرۀ  دفعه میخودمون آماریه دیگه، یک 

کنیم و ست؛ بعد ما دقت میغیر معمول رو تجربه دارند؟ بعد وقتی آمار قابل ملاحظه 

یی انجام بدیم. اما نفری که از بیرون بشنوه که  ها گیم حالت بیاید یک تست مثلا می

گید من تشعشع دادم به موبایلم و موبایلم راه افتاد؛ اون میگه اصلا اینها هم  شما می

حرف بقیه  و  دارند  مسئله  بن  و  بیخ  از  اینکه  میمثل  همین  مثل  هم  مونه.  هاشون 

بنابراین هر چیزی رو هر جایی نباید گزارشش رو بدیم. ما باید گزارشی رو بدیم که اگر  

این   همه  ما  یعنی  علمیه،  بحث  این  ببینید  باشه.  تکرار  قابل  تکرارش کن؛  بیا  گفت 

تونیم آزمایش کنیم و همه این کارها رو  تونیم تکرار کنیم؛ میکنیم رو میکارهایی که می

تونیم انجام بدیم. ولی فرضا در مورد بحث موبایل و اینجور تجارب که پیش میاد،  می

صورت تکرار پذیر داشته باشید؛ به  ای نیست که شما الان بتونید اون رو به گونه اینها به 

حساب بیاد و  دلایلی. بنابراین نباید صحبتش رو بکنیم؛ باید جزء تجارب شخصیمون به 

جا یک تجاربی داریم که تجارب عامه و عمومیه. یک تجاربی داریم که خاصه؛  لذا ما این

 تجارب خاص رو باید برای خودمون نگه داریم تا اطلاع ثانوی. 

یک درصدی از انگیزه و کیفیت طلب خیر اعلام کردن، اینه که به نفع خودمون  حضار:  

 هم هست. آیا این مشکلی نداره؟ 

مشکلی نداره اصلا. چون بعضی از مسائل، در نفس مسئله خوابیده. در نفس  استاد:  

استخاره یا طلب خیر، در نفسش هست که ارتقاء بشر. اصلا در نفس خودشه؛ چه شما  

بگید و چه نگید. اون کجا که دور و بر ما همه آدمهای افسرده و پکر و نامیزون باشند 

کنه کنه؟ فرق میسرزنده باشند؟ فرق نمی و اون کجا که همه میزون، سرحال، سرخوش،  

دیگه! بنابراین، یک نفر هم که از خیل گرفتاران کم بشه؛ تشعشع منفی کمتری به ما  

کنیم؛ ارتقای بشره. چرا ارتقای بشر رو  هایی که ما میرسه. بنابراین کلیه این حرکت می

 رسه.ون می خاطر اینکه ارتقای بشر، خیرش به خودم کنیم؟ به دنبال می
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 توضیحات کلی در مورد چرخه و مسیر نزولی و صعودی حرکت ما در چرخه:
لازمان،  میریم، به جهان لامکان میریم، بعدش به  شما فرمودید که ما وقتی می   حضار:

 رسیم. نیازی می لامکان میریم، تا آخر که برسیم به خود خدا که به بی 

رسیم. مفهوم الیه راجعون  رسیم؛ به لاتضادی می به لامکان، لازمان، لاتضاد می   استاد:

 نیازیه.یعنی رسیدن به لاتضادی، یعنی رسیدن به بی

می   حضار: سوال  ما  از  اونجا هست که  شما  بعد  هستم؟  تو  خدای  من  آیا  کنند که 

نیازم، دیگه  گیم وقتی من خودم بی نیاز هستیم، می فرمودید وقتی که ما خودمون بی 

مون گفتیم نه  گم نه! شما فرمودید که ما همه چرا بگم آره تو خدای من هستی؛ من می

که الان اینجاییم. الان که ما گفتیم نه، آیا به این معنیه که جسم من که قبلا مرده و از 

بوده و همون روحی   بین رفته بوده، دوباره از اول ساخته شده؛ به همون شکلی که قبلا 

 که قبلا به من داده شده؛ الان هم همون داده شده؟ 

فراموش نکنید که این جسم و این تولد ما صفرِ کار نیست. اون چیزی که در    استاد:

گیم بهشت، تولد در همینجا و بعد ذهن ما، در ناخودآگاهیمون نقش بسته؛ اینه که می

 که اصلا اینجا نقطه صفر نیست.دیم. در حالیهم داریم ادامه می 

 

ست  ایای که در شکل بالا به نام «مقطع کنونی» نشون داده شده، محدوده این محدوده 

ها، بیگ  ها، کهکشان شناسیم؛ از ستاره که تمام اون چیزی رو که ما به نام هستی می

ست)، اون  اینجاست (بالای چرخهبنگ و... توی این محدوده است، ولی نقطه صفر  

ما الان تو روند صعودی هستیم.  شناسیم؛ اینجاست (مقطع کنونی).  هستی که ما می
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دونستیم تو بُعد نزولی هستیم یا  فهمیم تو روند صعودی هستیم؟ از کجا میاز کجا می 

فهمیم که داریم  شیم؛ مینیازتر می جلوتر، بی   توی فاز صعودی؟ از اینکه هر چی میریم 

نیازی. بنابراین در حال حاضر در مرحله زمان و مکان و تضاد هستیم  میریم به سمت بی 

و بعد به لامکان و تضاد میریم و بعد به لامکان، لازمان، لاتضاد میریم که البته خودش  

از مراحل متعدد تشکیل شده. این لامکان، لازمان، لاتضاد، خودش از حشر و نشر و  

اینها بخش  مجادله و قیامه و جهنم و جنات و عدن و رض وان تشکیل شده و همه 

منتها همه  لازمانی بخش هستند؛  لامکان  فضای  یک  در  به  سشون  وقتی که  حالا  ت. 

رسیم، فقط یک چیز از ما باقی مونده. مکان نداریم، زمان نداریم، تضاد انتهای چرخه می 

به مینیمُم خودش رسیده؛ چون از نقطه نظر تضاد هم یک روندی مثل شکل زیر رو طی  

 کنیم.می

 

ای  تر، تضادمون بیشتر و بیشتر شده و در نقطه این نشون میده که هر چه اومدیم پایین 

که در شکل بالا نشون داده شده؛ به حداکثر رسیده. هر چی میریم بالاتر، تضادمون هم  

کمتر میشه، ابعاد رو هم که همینطور از دست دادیم. وقتی در مورد من ثابت و من 

کنیم  کنیم و مکانیزم جهنم رو بگیم؛ بعد این بخش رو مجددا بررسی میمتحرک صحبت  

تا ببینیم که منظور چیه. در انتهای قضیه ما موفق شدیم به همه اون چیزی که ابعاد  

به   رو  اسماء کلها»، موفق شدیم همه  آدم  «علم  تعریف شده  براش  بوده،  وجودیمون 

شته شده؛ فقط ما باید خدمت بگیریم. تعریفی که برای ما شده، یعنی اینها در ما گذا
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رسیم؛ همه  اونها رو از بالقوه به بالفعل تبدیل کنیم. بنابراین وقتی به انتهای چرخه می

رو تبدیل کردیم. یعنی ما همه قدرت رو داریم، همه توان الهی رو داریم، فقط با یک  

مسئله درگیریم؛ خدایی برای خودم یا خدایی با اون خدا. میشه بحث خدای در کثرت،  

خواد این رو برسونه  ست. الست بربکم می خدای در وحدت، موضوع فقط سر این مسئله 

 که واسه خودت خدایی یا با من خدایی؟ 

 استاد تضاد مینیمم میشه یا اصلا از بین میره؟  حضار:

رسه؛ فقط یک کلمه  تضاد داره همینطور کم میشه و وقتی به انتهای چرخه می استاد:  

به صفر می بگیم؛ تضاد  «بله»  اگر  به صفر  مونده.  تو خداییم؛ تضاد  با  بگیم  اگر  رسه. 

 رسه و تمام. میریم به جنتی. جنتی لامکان، لازمان، لاتضاد و لا هر بعد دیگری. می

 اگر «بله» نگفتیم چی؟ حضار: 

اگر «بله» نگفتیم، این مسیر دوباره اینجا (از اول چرخه) طی میشه. دوباره جنت، استاد:  

از   دوباره  که  (بهشتی  بهشت  این  منتها  میبهشت.  شروع  بهشت  اون  کنیم)؛ 

 ست. ست. بهشت اینور (جنتی)، بهشت آگاهیناآگاهی 

دونیم که چی هستیم (شناختی از خودمون  اینور (در بهشت ناآگاهی) ما خودمون رو نمی 

 نداریم و فقط هستیم).

 شیم؟ وقت از مادر هم دوباره متولد می ببخشید اون حضار: 

 کنید. مادر مربوط به همین مقطع کنونی هست. اصلا مادر رو فراموش  استاد: 

 گردیم دیگه؟ یعنی برمی حضار:

اینجا استاد:   باید طی بشه.  و مراحل مختلف  پایین که خیلی ماجراها  بیایم  تا  حالا 

اینجا (جنت) مکان رو میده  (جنت) می رسیم اختیار رو میده (لا تقربا هذه شجره)، 

(اُسکن هذه جنة)، زمان رو میده و بعد همینطوری یواش یواش میایم پایین، وقتی  

 رسیم به مقطع کنونی، تازه میگه: «خلق الانسان هلوعا عجولا کالانعام بل هم اضل»،می

که بالای چرخه گفت: «فتبارک  ست، بدبخته! در حالی یعنی انسان حریصه، عجوله، بیچاره 

نزولی   اون حرف چیه؛ این حرف چیه؟ پس در طول سیر  الخالقین». پس  اللّ احسن 

الانسا  خلق  میگه  زمانی که  اضافه کرده.  بهمون  بار  همینطور  انسان  چرخه  عجولا،  ن 



 

 
۱۵ taheriacademy.com  

elementary.erfanhalghehacademy.com 

ارائه   یامحاوره  انیو با ب  ه ی، نسخه اول» تهسومترم چهار، جلسه    یر یتصو  لی«فا  شدهیساز ادهی پ   یجزوه منطبق با محتوا  نیا
 جزوه منتشر خواهد شد. نیاز ا یدی جد  شیرایو یزوداست. به دهیگرد

عجوله و هلوعا، حریصه و مثل چهارپاست اینها مال بالای چرخه نیست، اینها مربوط  

ست که همینطور بار به ما اضافه کردند و ما رسیدیم به این مقطعی که توش  به زمانی 

هستیم و اینقدر تضاد داریم و با اینکه بعد از مقطع قبلی، یک چیزهایی هم از دست  

کنه؛ میگه که ما این دادیم، تازه وقتی راجع به این مقطعمون و این بخش صحبت می 

 خصوصیات رو داریم. این چارچوب این ماجراست. 

 توضیح تسلسل و دلایل رد تناسخ: 
  شما فرمودید که تناسخ وجود نداره.  حضار:

 از نظر ما تناسخ وجود نداره. استاد: 

رسیم و الست  این حلقه اناللّ و انا الیه راجعون رو که گفتیم به خود خدا میحضار:  

گذرونیم و کم کم  ها رو میبربکم رو اگر بهش بله نگفتیم، دوباره میایم تمام این جهان 

ها یا تمام اون خصوصیاتی رو که باید خدا به انسان بده؛ میده تا اینکه  تمام این صفت 

 شیم.  ما به قول شما از مادر متولد می 

بالای چرخه در همون صفر ثانیه اول، میگه «علم آدم الاسماء كلها»، یعنی همه  استاد:  

چی رو داری، کما اینکه اینجا (در جنت اولیه) بهش رسیده بودیم دیگه، مگه نرسیده  

ندازه. اگذاره و بین او و ما جدایی میگذاره بینمون. یک پرده میبودیم؟ فقط پرده می

کنیم. اونجا که میگه: های امروزمون در موردش صحبت میاین موضوع رو توی درس

«لا تقربا هذه الشجره»، میگه به این درخت نزدیک نشید! ما نزدیک شدیم؛ بین ما و او  

صورت  شیم (به ای کشیده میشه و ما از دسترسی به اون علم خدایی محروم میپرده

 بالقوه این علم را داریم؛ ولی بالفعل نیست).

 افته دیگه.گردیم، دوباره اصل تناسخ اتفاق می ایشون میگه ما که برمی حضار:

ببینید تناسخ تعریفش اینه که ما در همین مقطع کنونی متولد بشیم، زمانی که  استاد: 

بیایم.   انتخاب کنیم و دوباره  نوزاد  بیایم همینجا در همین مقطع یک  مُردیم، دوباره 

انتخاب کنیم و دوباره برگردیم و   وقتی دوباره مردیم، باز هم بیایم همینجا یک نوزاد 

باره و یک میلیون بار و... در تناسخ چرخه فقط در همین مقطع کنونی    دوباره و سه 

خواد بگه  گیم تسلسله؛ نه تناسخ. در واقع تناسخ می ای که ما میهست، اما این مسئله 

صورته که الیه راجعون و  گردیم، ولی در تسلسل، به این که ما در همین مقطع کنونی می
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نزدیک نشو و بعد دوباره...  این درخت  به  الشجره،  بربکم و بعد لا تقربا هذه  الست 

بنابراین اگر اسم این مسئله رو تسلسل بگذاریم؛ ببینید که فرقش با تناسخ خیلی فاحش  

 هست.  

 

 کنیم، اون رو هم یک اشاره بهش بکنیم. ای که تناسخ رو رد میحالا دلایل دیگه 

یکی اینکه ما زاد و ولد روح نداریم. البته حالا دیگه برای اینکه اون مسئله تناسخ رو   ـ١

به این اعتقاد    هاردیفش کنند و جورش کنند، گفتند که روح هم زاد و ولد داره. بعضی

داره،   ولد  و  زاد  روح،  درحالی رسیدند که روح  برای  و  نداریم  زندگی بعدی جنسیت  که 

جنسیت دیگه مطرح نیست؛ طبیعتا زاد و ولدی هم در کار نخواهد بود. اگر قرار باشه 

یک نفر بمیره و روحش دوباره بیاد یک نوزادی رو بگیره؛ باید جمعیت ثابت باشه. یعنی  

بایستی الان هم ماکزیمُم اونقدر باشه. یعنی  اگر در ابتدا انسان صد هزار نفر بوده؛ می

نهایتا   بود؛  جسته  و  بود  رهیده  هم  نفرش  سه  لااقل  مثلا  یعنی  تعدادش،  یک  اگر 

 بایستی همون تعداد باشه. می

این هست که در موضوع تشعشع دفاعی، وقتی که تجارب مربوط به  مسئله دیگه   ـ٢

بینید تناسخ رو که بر اساس هیپنوتیزم و اینها به دست اومده، تشعشع دفاعی بدید؛ می 

هایی که اونجا عنوان شده؛ صحت  کدوم از اون گزارش شن و هیچ ها خارج میکه روح 

 نداره.

این هست که اونها میگن فلسفه این رفت و آمد برای سوزاندن کارمای    مطلب دیگه  ـ٣

 منفی ماست. حالا شما بفرمایید که کارمای این نسل بیشتره یا نسل قبلی؟
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 این نسل.  حضار: 

 این نسل بیشتره. کارمای نسل قبلی بیشتره یا نسل ما قبل خودش؟  استاد: 

 نسل قبلی.حضار: 

 حالا نسل بعدی کارمای منفیشون بیشتره یا این نسل؟ استاد: 

 نسل بعدی.حضار: 

تموم شد. یعنی ما هر چی داریم میایم جلوتر، توان ما برای ایجاد کارمای منفی  استاد: 

 بالاتر و بیشتره.

مون هم  کنیم. اما دلیل عمده عملی به هر حال به این دلایل ما این مسئله رو رد می

ها ازش خارج  دیم، روحهمون تشعشع دفاعیه که وقتی به کسی تشعشع دفاعی می

میشن و بعد معلوم میشه که اون تجاربی که در تناسخ مطرح میشه؛ در واقع ناشی از  

 ها بوده که روی فرد انجام شده. تسخیر روح 

 استاد ببخشید موجودات غیر ارگانیک زاد ولد دارن؟ حضار:

جن داره زاد و ولد داره ولی کالبد ذهنی زاد و ولد نداره. در زندگی بعدی جنسیت    استاد:

 نداریم، ازدواج نداریم و در نتیجه زاد و ولد نداریم. 

 سوال نامفهوم  حضار:

ها نیست؛ از کالبد های ذهنیه. مثلا  تناسخ از جن در مورد جن بله، ولی تجارب    استاد:

توی افراد، یکی میاد رو و میگه که من چهارصد سال پیش زندگی کردم، پانصد سال  

 پیش بودم، از جن نیست؛ از کالبد ذهنیه.

 آدم یا تن واحده (وجود کلی):
در ابتدای خلقت انسان فقط یک حضرت آدم بوده، یعنی یک کالبد ذهنی بوده؛    حضار:

 چطوره که الان تعداد به این حد رسیده؟ 

اینجا وقتی صحبت از آدم میشه؛ صحبت از یک وجود میشه. در مورد این وجود استاد:  

خوام قرار بدم. هم گفت که «انی جاعل فی الارض خلیفه». من یک جانشین در زمین می

هایی هستیم  عبارتی ما سلول ست که به ایبنابراین بحث موضوع آدم، موجود تن واحده 
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ایم، همونطور که بدن من خودش صد تریلیون سلول  از وجود او. در نهایت ما تن واحده 

که هر سلول، داره، صد تریلیون سلول داره و کلا یک تن واحد رو تشکیل دادند؛ در حالی

عبارت دیگه جزو اون  خودش مستقله. شما الان به یک عبارتی مستقل هستید، اما به 

خوایم به درکش برسیم و ببینیم  ست که میتن واحده هستید. این یکی از اون مسائلی 

این چیزهایی که صحبت میشه؛ در مجموع چی   از تن واحده، امت واحده و  منظور 

 هست. 

 این جداسازی چطور ایجاد شده از اون تن واحده؟ حضار: 

ها از بینید؟ سلول میاگر شما با یک سفینه کوچک به داخل بدن سفر کنید؛ چی    استاد:

هم جدا هستند یا نیستند؟ مایع بین سلولی هست و بعد اگر بین اونها هم با یک 

چیزهایی می  و  غریب  و  فضاهای عجیب  به  سفینه مسافرت کنید؛  واقع  در  بینید که 

 همین عظمت همین کیهانه که ما توش هستیم. 

سوال: ذهنی  ادامه  این کالبد  یعنی  هم پس  تعدادش  قبل؟  از  شده  تعبیه  توش  ها 

 نهایت باشه.زاد و ولد نداره. یا اینکه باید بی گین که کالبد ذهنیمشخصه؟ چون می 

زاد و ولد در این موقعیتی هست که ما هستیم؛ تجارب این زندگی ما منحصر    استاد:

فرده. صرفا در این زندگی هست که زاد و ولد وجود  فرده. تجارب هر زندگی منحصر به به 

ترین مقیاس، توسط ما تجربه میشه و بعد  داره و تجربه درک وحدت زمینی در کوچک 

روحی عاشق یک روح دیگه شده    شنوید که یکهم تموم میشه. زندگی بعد شما نمی 

باشه یا یک کالبد ذهنی، تقاضای ازدواج به یک کالبد ذهنی دیگری رو بده. همچین  

 کنه.چیزی نداریم؛ اینها مربوط به همینجاست و خاتمه پیدا می 

 در ویدیو موجود نیست. حضار: 

 صور اسرافیل، سمبل خاتمۀ زمان: 
رسه؛ گفته  اوُر میشه و زمان به سر میکنه، تایم روحی که در اینجا تعالی پیدا نمی استاد:  

میشه صور اسرافیل. صور اسرافیل میاد به این زمان خاتمه میده. یعنی در واقع یک  

که این زمان تمام میشه، زمان برزخ هم خاتمه داره؛ زندگی  نشانه و یک سمبله، میگه  

شن و بعد  بعدی هم خاتمه داره و بعد از اونجا بالاجبار همه وارد لامکان و لازمان می

 وقتی وارد لامکان لازمان بشیم: 
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 چون درگذری با هفت هزار سالگان سر به سری

اینکه کی زودتر اومده تو لامکان و لازمان، کی دیرتر  دیگه تقدم و تاخر معنی نمیده. 

اینجا هنوز یک   داره،  تایم  اینجا  لذا  میره.  بین  از  زود مرد،ه کی دیر مرده؛  اومده، کی 

 فاکتوری داره؛ ولی دیگه اونجا فاکتورها همه برداشته شده. 

دیگه    حضار: بعدی،  زندگی  به  رفتند  و  رسیدند  تعالی  به  که  کالبدهایی  اون  استاد 

 گردند اینجا؟ برنمی

ماموریت   استاد: مورد  در  ما  هیچی ببینید  خاص  چیزی  نمیهای  چون  بگیم.  تونیم 

دونیم که اگر یک روحی الان  دونیم، یعنی میدستمون نیست، ولی کلیت مسئله رو می 

ست. ولی اگر یک روح متعالی ماموریت خاصی داره؛  خواد؛ وابسته اینجاست، چی می 

 اون دیگه کاملا یک بحث جداست. 

 یعنی ممکنه برگرده اینجا؟ حضار: 

کنم مگر اینکه ماموریت خاصی باشه؛ وگرنه زندگی بعدی، یعنی زندگی  عرض می استاد:

اصلی خودشون رو چکار کنند؟ مگر ماموریت خاصی وجود داشته باشه که اینجا بخوان  

 این ماموریت رو اجرا کنند. 

 مفهوم القارعه ما القارعه:  
زمین  می   حضار: روی  بار دیگه قبلا  باشیم؛ یک  ما  الان ممکنه  افرادی که  بگیم  تونیم 

 بودیم از طریق تسلسل؟

القارعه ما القارعه و ما ادراک  » ست که ابدی نیست ببینید این زمین یک پایگاهی   استاد:

های مختلفی برای این بخش هستند که اگر این عمل نکنه، ساعت  ما القارعه»، ساعت 

می عمل  میبعدی  عمل  بعدیش  ساعت  نکنه،  عمل  بعدی  ساعت  اگر  این کنه.  کنه؛ 

ثانیه  چون  رسیده،  نیمه  به  خورشید  ذخیره  الان  مثلا  داره.  میلیون خاتمه  تن  ای  ها 

هیدروژن تبدیل به هلیوم میشه و خورشید داره میره که به مرگ برسه؛ الان میانساله و  

ذخیره  بقیه  میره که  فیوژن  داره  هم  با  هیدروژن  اتم  چهار  استفاده کنه.  هم  رو  اش 

چقدر دیگه عمر  تونیم حساب کنیم که  کنند یک اتم هلیوم رو تشکیل میدن و میمی

می  پایان  به  هلیوم خورشید  و  میشه  تمام  هیدروژن  ذخایر  تمام  و  سوزی شروع  رسه 
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تر کنند و عناصر سنگین ها با هم فیوژن می سوزی، دوباره هلیوم میشه. در بحث هلیوم 

کنند. مثلا چهار اتمش به هم برخورد کنند، فرضا اکسیژن یا چیزهای دیگه،  ایجاد می 

کنه به مچاله شدن. چون عناصر شن و خورشید شروع میتر تشکیل میعناصر سنگین 

می  فوتبال  توپ  یک  اندازه  به  میشه که  مچاله  اونقدر  میشه،  ایجاد  و  سنگین  رسه 

سیاهچاله تشکیل میشه و این مرگ نهایی خورشیده. حالا کاری نداریم تا مرحله مرگ  

محض اینکه یک مقدار ذخیره هیدروژن کم بشه و سوخت و ساز کم خورشید ولی به 

این حیات  بشه، زمین دچار سردی میشه، یخبندان و یخ زدگی روی زمین پیش میاد؛ بنابر 

 در کره زمین به پایان خواهد رسید.

ای عمل خواهد کرد. مثلا اینکه الان ما داریم ذخیره  اگر این عمل نکنه، مسائل دیگه 

تونید حجم جوّ  کنیم. شما میاکسیژن جوّ رو با سرعت بسیار زیادی داریم استفاده می 

سادگی حساب کنید. میانگین ویسکوزیته هوا رو نسبت به ارتفاع حساب کنید و رو به 

خلاصه یک حجم مشخصی از این قضیه رو دربیارید بیرون، ذخیره اکسیژن رو حساب  

کنید و بعد مصرف انسان رو هم حساب کنید. یک ماشینی که مثلا فرض کنید دو هزار 

ای بین دو تا سه هزار دور اگر در نظر بگیریم،  سی سی حجمشه، یعنی دو لیتر، دقیقه 

چه تعداد ماشین روی  ای پنج الی شش هزار لیتر هوا. حالا شما ببینید که  میشه دقیقه 

کره زمین داریم، همه رو حساب کنید، مصارف مختلف، سوخت های فسیلی و اونچه رو  

که باعث مصرف اکسیژن میشه، حساب کنید؛ بعد ببینیم که انسان چند سال دیگه  

 تونه روی کره زمین زندگی کنه.می

 بعد اگر دوباره برگردیم؛ دوباره همه چیز از اول انجام میشه؟  حضار:

ای ای، شکل دیگۀ زندگی، یک مسائل دیگه ای، یک جای دیگه اصلا یک کره دیگه   استاد:

خواهد بود. ما یک اصلی داریم، یک قانونی داریم که دوره پیش با هم صحبت کردیم؛  

اصل عدم تکرار و مانند. این زمین قطعا نابوده و این زمین قطعا ما قبلا روش نبودیم. 

طور قطعی  دونیم، حالا به ست، ما قطعا نمی ها طولانی یعنی تو این چرخه چون زمان 

نگیم؛ ولی اصلا ما شاید اینجا نبودیم و در یک جای دیگه زندگی کردیم. لذا ما تمام  

ها بودیم، چون انقدر مردود شدیم و این ها رو دور زدیم، ساکن تمام کهکشان کهکشان 

ابدی است. شاید ما ساکن همه بخش  و  بودی ازلی  و در شرایط  های جهان هستی  م 

دونیم ولی هر بار موضوع  های مختلفی قرار گرفتیم، نمیصورت مختلفی قرار گرفتیم، به 
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آزمایش ثابته؛ مثل منیّت. منیت محور آزمایشه، اونجا که شیطان اولین درس رو به  

من از او بهترم؛ تا الست بربکم محور همینه دیگه.  انسان داد، همون درس انا خیر منه،

بنابراین این   آخرش هم همین محور آزمایش، سر «من» هست دیگه؛ بحث سر منه. 

در شرایط دیگری قرار خواهد گرفت، از جمله بعد از اینکه خورشید تبدیل به  زمین قطعا  

سوپرنوا  رسه، منفجر میشه، یک سیاهچاله شد، در انتها وقتی به یک حدی از تراکم می

گذاره. نصیب نمی رو تشکیل میده، اون سوپرنوا وقتی که خورشید منفجر بشه؛ ما رو بی

بلعه. تازه  ونه و میکشدر همون دوران سیاهچالگیش، ما رو هم به سمت خودش می 

 اگر هم نبلعه؛ توی انفجار سوپرنواست که زمین نابود میشه.  

های  این القارعه ما القارعه، اینه که باز دوباره ساعت و همینطور ساعت   از مسائل دیگه 

مختلفی هست که داره به ما هشدار میده. وقتی مصرف اکسیژن بیش از یک حدی  

ای رخ میده که الان هم درش  ادامه پیدا کنه، پدیده گرین هاوس افکت یا پدیده گلخانه 

میره بالاتر، حرارت کره زمین بیشتر حفظ میشه، تبادل حرارتی    2COهستیم. هر چه میزان  

افته که باعث بالا رفتن رطوبت هوا،  ای اتفاق میکمتر انجام میشه، لذا پدیده گلخانه 

باعث آب شدن یخهای قطبی و در نتیجه باعث طوفان نوح میشه. با طوفان نوح دوباره  

باره زیر آب میره و شاید اشاره  زمین زیر آب میره، اگر یخهای قطبی آب بشه، زمین دو

های مشابهی در گذشته بوده که زمین قبلا به زیر آب فرو رفت و  طوفان نوح به وضعیت

الان هم در شرف همین مسئله طوفان نوح هستیم؛ الان یخهای قطبی شروع کردند به  

آب شدن. طبیعتا الان اگر که صحبت از طوفان نوح کنیم، خنده داره؛ ولی در واقع همه  

تونه این رو نشون بده که ما طوفان نوح در پیش  ها و تحقیقات میمحاسبات و بررسی 

داریم و زمین مجددا به زیر آب فرو خواهد رفت. بعد از اینکه زمین به زیر آب فرو بره؛  

کنه که زمین خودش رو حفظ کنه، حق اولویت  در واقع شعور حاکم بر کره زمین ایجاب می

؟ اولویت با زمینه. حق اولویت با کشتیه؛ نه مسافر کشتی. اگر کشتی  با زمینه یا با ماست

کنه. لذا حاکم بر کره زمین، زمین رو حفظ می  نباشه؛ مسافر هم نیست. ولی اینجا شعور 

کنه زنه قطع می وقتی پامون رو از گلیممون دراز تر کردیم؛ اون هم میاد و پاهامون رو می

ست که  کنه. منتها این حفظ شدن تا یک جایی هست؛ تا اونجایی و زمین رو حفظ می

گیره؛ ها رو فرامی دیگه خود خورشید به خطر نیفته. توی این رابطه، وقتی آب خشکی

رطوبت جوّ بسیار میره بالا. چون هم گرم شده و هم همه جا آبه، رطوبت به حد بسیار  
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می  بالایی  می بسیار  جلوگیری  زمین  سطح  به  خورشید  نور  رسیدن  از  و  لذا  رسه  کنه؛ 

فرامی  یخبندان  رو  زمین  میشه. سطح  پروسه یخبندان شروع  همون  و  هایی که گیره 

صورت زمین خودش  پشت سر گذاشتیم؛ مجددا در انتظارمونه و به این شکل و به این 

های جدید، ای هم هست، میکروارگانیزم کنه. حالا چیزهای دیگه رو از شر انسان حفظ می

شن؛ مثلا بر  ای فعال میهایی که بر اساس تشعشعات دیگه های جدید، ویروسویروس

هایی هستند که اگر این تشعشعات منفی شعوری از  اساس تشعشعات منفی. ویروس

د هایی هم هستنشن. میکروارگانیزمها فعال میتر بشن؛ اون ویروسیک حدی اضافه 

خوابیم و صبح  شن. در آینده نزدیک مثلا شب میکه بر اثر تشعشعات مثبت فعال می 

دفعه یک ویروسی دنیا رو گرفته؛ مثل همین تجربه ویروس سارس.  شیم، یک بلند می

ست  نهایت، یعنی تعداد بسیار زیادی عواملیخلاصه کلام القارعه ما القارعه شامل بی 

کنند تا به ما بگن که فکر نکنی که هایی رو برای ما تنظیم می که دارند تیک تیک ساعت 

و   القارعه،  ما  ادراک  ما  و  حال  هر  به  محدوده.  فرصت  محدوده،  زمانت  جاودانی؛ 

بینی که دیگه قادر  دونی که ساعت چیه. ولی زمانی که دیگه اون اتفاقات افتاده؛ مینمی 

اینه که اصلا  این مسئله    گیرینیستی جلوش رو بگیری و کاری انجام بدی. حالا نتیجه 

ای رو دوبار تکرار کنیم؛ این  امکان نداره که ما در یک زمانی، دوبار باشیم و یا یک صحنه 

محال ممکنه. تازه اگر دوباره زمینی باشه؛ اون زمین، این زمین نیست. اون زمینی که  

 بخواد پذیرای ما باشه؛ این زمین نیست. 

 آدم و مجادلات آدم:
روحمی   حضار: این  ببینم  قبول  خواستم  میگن؛  «نه»  رو  بربکم  الست  پاسخ  هایی که 

 خوان دوباره برگردند.شن و مینمی 

شن؛ بلافاصله دوباره پرده کشیده میشه. یعنی اینجا (در جنتی) رسیده  قبول نمی   استاد:

بودند به خدایی، توان بالقوه رو به بالفعل تبدیل کرده بودند؛ ولی دوباره یک پوشش  

میاد. انسان روی زمین، پنج هزار سال پیش چی بلد بوده؟ من حالا فقط یک مقطعش  

گرده به انسان نئاندرتال  ن بوده و برمیرو بگم. انسان در چند هزار سال پیش یک حیوا 

و غیره. هزاران سال طول کشیده تا تونسته یک تیکه چوب رو دستش بگیره و به عنوان  

و   بفهمه  رو  آتش  تونسته  تا  طول کشیده  سال  هزاران  استفاده کنه.  ازش  ابزار  یک 

یم، ولی تا اومدیم  همینطوری پله پله اومده جلو. درسته که ما نرم افزارهایی رو داشت 
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ها گذشته. در بحث جایی که به ما  ای رو تبدیل به توان بالفعل کردیم؛ سال توان بالقوه 

کشند و ما از اون  شیم؛ اون پرده رو میمیگن به این درخت نزدیک نشو و ما نزدیک می

تونه  شیم. بالقوه هستیم؛ بالفعل نیستیم. مثلا کسی در جسم میتوان بالفعل جدا می 

 گیم که: تونه ولی میخدا بشه؟ نمی 

 آنان که طلبکار خدایید، خود آیید، خدایید 

 ــا نیســـرون ز شمـــبی  ت، شمایید، شمایید ـ

دونیم که نیستیم. لذا این اشاره به توان بالقوه است؛ نه  اما چطوری؟ خودمون هم می 

ست که  دونه که ما خدا نیستیم، ولی اشاره به توان بالقوه ای هم میبالفعل. هر بچه 

گفت «علم آدم الاسماء كلها». اینکه «بیرون ز شما نیست شمایید»، اشاره به اونجاست  

که گفت «علم آدم الاسماء كلها»، یعنی همه علمها رو دادم. علم خدایی هم جزءش بوده  

 یا نبوده؟ تموم شد و رفت.

آفرید و یک تن واحده بوده،  تونیم فکر کنیم که وقتی خداوند حضرت آدم رو  میحضار:  

شن؛ این تن واحده هم همینطور  ها از اون طریق زیاد میمثل تقسیمات سلولی که سلول 

تونیم مثل یک ظرف آب فرضش  تقسیم و تقسیم شده تا به ماها رسیده؟ یا اینکه می 

 شه؟ وقت هم کم و زیاد نمیهاش مشخصه و هیچ کنیم که تعداد مولکول 

یک   استاد: خودشه،  بار  یک  آدم  چرخه،  این  توی  واقع  یعنی  در  مجادلاتشه؛  بار 

هایی که کرده. مثلا به یوم المجادله رسیده و شروع کرده به مجادله و گفته که  مجادله 

ش اتونستم. گفتند باشه و مجادله اشکال داره. اگر این اینجوری بود؛ من میاین طرح  

صورت   و  مجادله کرده  مدام  باره  پنج  باره،  چهار  باره،  سه  دوباره،  دادند.  تحقق  رو 

کنه ای رو حل میمونه که مثلا بچه شما داره مسئله هایی داشته. مثل این میمجادله 

راه دیگه  و جواب رو میاره و شما می از یک  برو فکر کن. دوباره  این نیست؛  نه!  گین 

اکنه و میاد؛ می مسئله رو حل می  نه این نیست!  نقدر میره و میاد تا جواب  گید که 

 کنه.مسئله رو پیدا می 

ها حل  خوایم تن واحده بشیم؛ اون مجادله های انتهای چرخه که می پس نزدیکی حضار:  

 میشه دیگه؟ 

 قبل از جهنم حل میشه.  استاد:
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پرسه الست بربکم؟ یک  که تن واحده شدیم، وقتی خداوند وقتی از ما میبعد    حضار:

مون  واحده جواب بده و اگر «نه» بگه؛ دوباره همه مون اونجا، یعنی یک سلول تن  دونه 

 گردیم پایین؟ برمی

ببینید الان در این بدن، یک بار سلول جواب میده. یعنی یک سلول دچار مشکل  استاد:  

 بشه؛ بقیه دچار مشکل میشن.

 ــا را نمانـــوهــدگر عض چو عضوی به درد آورد روزگار  د قرارـ

بار میرن از بالای بالا  ده. انسان، بشر. یک دم، یک بار بشر جواب مییک بار من جواب می 

کنند، کره زمین شده اندازه یک نقطه. یک ناظری از اونجا میگه  به کره زمین نگاه می 

گیم بشر  خواد بره؟ الان خودمون هم می کنه؟ بشر به کجا می راستی این بشر چه می

خواد بره؟ این راهی که بشر میره به ترکستان است.  خواد بکنه؟ بشر به کجا می چکار می 

گم والا به خدا من اصلا قاطی این بشر نیستم! شما میگی تقصیرهایی  حالت من می 

ها رو ندارم. ولی که اینها دارند؛ به خدا من ندارم! ایشون میگه که به خدا من تخلف

ون و تک تک افراد نداره. برآیند کلی  اون ناظره میگه «بشر». اصلا کاری به شما و ایش

به خدا من    بینه. حالا شما هی داد بزن و بگو انسان، میشه بشر. اون ناظر بشر رو می

نتیجه   و  راندمان  بشر چی میگه؟  ولی میگن  تعالی کردم مثلا.  رو وقف  زندگیم  همه 

ایرانی میگن که  مثلا  بنابراین  چیه؟  بشر  عربنهایی حرکت  اینطورند.  اینطورند.  ها  ها 

اش رو بکشیم جلو؛ همینجوریه؟ اینطوری  ها اینطورند، یعنی هر نمونه گیم عرب وقتی می 

گیم همه جا آدم خوب داره و آدم بد داره. ولی مثلا نیست! به قول خودمون مثلا می 

ها. یک برآیند کلی پیدا میشه که در واقع اون مشمول  ها، مشرقی ها، غربی گیم جنوبی می

ا ما یکبار تک تک درگیریم؛ یکبار کلیت یعنی آدم درگیره. این موجودی که  بشره. اینج

طراحی شده و بالای چرخه هم خداوند هم میگه آدم آزمایش پس بده و آدم آزمایش  

پس میده و بعد خدا میگه: «الم اقل لكم انی اعلم غیب السموات و الارض»، دیدی  

دونم؟ دیدی امتحان داد؟ ما امتحان دادیم؛ تموم  گفتم که من آشکار و نهان رو می

دور زدیم، انقدر چرخ نهایت این چرخه رو  شد. حالا یک میلیارد بار صد میلیارد سال، بی 

زدیم تا اون جواب رو پیدا کردیم و دادیم و خداوند گفت منظور من از این خلقت، این  

زدیم؛ تموم شد.   حرفمون روبود. اینها اومدند تا این حرف جدید رو بزنند و زدند. ما  
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هدف این بود که این طرح، اون پیام رو برسونه که رسوند. حالا ما، هم انفرادا گیریم،  

رسه؛ یکی مثل این سلول،  هم در جمع گیریم؛ این ماجراست. به این انتهای قضیه که می 

ام،  مجادله   های های موازیم و تمام صورت من هستم. اما مجموعه من کیه؟ من و کانال 

گذاریم روی هم؛ میشه آدم. آدم الان حکم بشر رو  میشه یک من. بعد تماممون رو می 

گیم بشریت، مثل نسبت من و کنیم و میداره، مثل اینکه از همون نقطه بالا نگاه می

اینجا مثل یک سلول می  های من در  مونم. من و منسلولم. منتها در نگاه کلی، من 

مجموع همه این قضایا    های موازی و همه اینها میشه مجموع من، آدم میشهجهان 

 و قراره که از ماحصل این موجود یک پیام گرفته بشه؛ بگن منظورمون این بود. 

 انواع محاکمه: 
 ببینید ما در معرض دو نوع محاکمه هستیم: 

یک محاکمه «آن» هست؛ اللّ سریع الحساب. در این رابطه ما در واقع در آن، بلافاصله   ـ١

جور وظیفه داره و بلافاصله سم تولید  حاصل تفکر خودمون رومون پیاده میشه. مغز یک 

کنند و خلاصه تقاص  های مختلف، تشعشعات مثبت و منفی ایجاد می کنه و بخش می

 ما آنی هست.  

 لــات عمـــرم است بازار مکافـــان گـــآنچن

 ده گر بینا بُوَد هر روز، روز محشر است ـدی

ثانیه، محشرِ خودشه. ما در یک جایی می  بینیم که هر کاری کردیم؛  یعنی در واقع هر 

 تقاصش رو هم دادیم. 

نتیجه  ـ٢ آمد چه  و  رفت  این  از  این هست که شما  دیگری محاکمه  ای در یک جای 

نمی  دیگه  و...، گرفتی؟  عصبانی شدی  موقع  فلان  خوردی،  حرص  موقع  فلان  گن که 

گیم من اونجا تقاصش رو پس دادم، عصبانی شدم، استرسش روی قلبم نشست و می

خوان از جونم؟ اما در یک جایی میگن که هر کاری با  تقاصش رو پس دادم؛ چی می

کردی به خودت کردی، تقاصش رو پس دادی؛ این هیچی! اینها  خودت کردی، هر ظلمی 

ای گرفتی؟ چه دستگیرت شد؟ این دیگه اصلا  رو بذاریم کنار. رفتی و اومدی؛ چه نتیجه 

ربطی به اینکه من این کار رو کردم و اون کار رو کردم یا نکردم؛ نداره. این بحث ملموسه  
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ات  ات رو بیار ببینیم که تو پایان نامه یا نه؟ بنابراین میگن اقرأ کتابک، اون پایان نامه 

ست که انجام  چی داری. پایان نامه، ماحصله. ماحصل تمام تمرینات، تجارب و کارهایی 

بنویس، یک کسی    ات رو شده؛ خودِ اون کارها نیست. مثلا وقتی میگن که برو پایان نامه 

نویسه، نمیره یک خاور بگیره و هر چی دفتر مشق و کتاب از  که پایان نامه دکترا داره می

کلاس یک داشته، بریزه توش و بیاره و بعد بگه که من رو ببینید چقدر مشق نوشتم،  

هات رو  ها رو آتیش بزن، بریز دور. مشقچقدر کتاب خوندم. میگن ببین همه اون کتاب 

تو اگر بخوای    کهه فهمیدی؟ یک تز بده ببینیم  هم همه رو آتیش بزن؛ بیا به ما بگو چ 

یک تز بدی که از این آمد و رفت چی دستگیرت شده؛ چه حرفی داری بزنی؟ بنابراین یک  

چه کشف کردی؟ راز  خوان به ما بگن که تو هدف از آفرینش رو  مطلبی هست، اونجا می

خلقت چه بود؟ شما برای چی رفتی؟ آیا متوجه شدی؟ تونستی کشف کنی که برای چی 

خواد به ما بگی که این کار رو  رفته بودی و قرار بود چکار کنی؟ اینها رو توضیح بده! نمی 

بود. بنابراین این ماجرای اقرأ کتابک،  کردی و اون کار رو کردی؛ به ما بگو که هدف چی  

نتیجه  تا حالا هزار  شامل  آموزی  داره؟ مثلا یک دانش  اهمیت  نتیجه  ست. حالا چرا 

گیره.  صفر گرفته، هر چی دیکته نوشته، بهش صفر دادند؛ امروز میاد بیست می  دفعه

ها  گرفته؟ دیگه اهمیتی نداره. هدف از این دیکته نوشتن آیا اهمیتی داره که قبلا صفر می 

این بوده که این باسواد بشه، امروز باسواد شده؛ دیگه مهم نیست که دیروز صفر گرفته. 

قرار بوده ما من الظلمات الى النور حرکت کنیم، از ظلمت به سمت نور بیایم، حالا اگه  

امروز در اومدیم بیرون، آیا مهم بوده که بر فرض ما دیروز تو ظلمت بودیم؟ نه! لذا میگه  

یئات هم تبدیل به حسنات میشه؛ به دلیل اینکه میگن این تونست خودش  تمام اون س

گیره و نور رو  ت رو کثرت در نظر میرو از ظلمات نجات بده. میگه ظلمات، یعنی ظلم 

گیره. اون تونست خودش رو از ظلمات به نور برسونه، تمومه؛ ماموریتش رو  وحدت می 

اینکه در ظلمت بوده و چی شده  ماموریتش رو انجام داد، لذا دیگه   انجام داد. یک مورد

و چی نشده؛ اینها منتفیه. لذا آیه صریح میگه که همه سیئات تبدیل به حسنات میشه.  

چون معلومه که این تونست از «در ظلمت بودن» خودش اون استفاده لازم رو بکنه و 

خوام در ظلمت باشم و خودش رو به نور، به ساحل  نتیجه لازم رو بگیره و بگه من نمی 

 نجات رسوند.
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 حق الناس:
 وقت؟ استاد حق الناس چی میشه اون  حضار:

 دیگران هست. چهار نوع ظلم داریم: حق الناس، ظلم به  ستاد:ا

 ظلم به خدا  -

 ظلم به هستی  -

 ظلم به خود -

 ظلم به دیگران  -

خوام. ظلم  در مورد ظلم به خدا که ارحم الراحمینه و میگه من چیزی بابت خودم نمی 

مونه ظلم به  به هستی همینطور، ظلم به خود هم که میگه به خودتون ظلم کردید. می

کنه و میگه که خودتون باید با هم  دیگران، تنها موردی هست که خداوند مداخله نمی 

بخشه. لذا این هم مکانیزمی داره که  حل و فصلش کنید و از جانب ما کسی رو نمی 

شیم که ما چطوری این کاری رو که  دوره دیگه در بحث همزاد یا من معنوی، متوجه می 

کنیم. یعنی خداوند نمیاد از  خداوند در اون مداخله نخواهد کرد؛ با هم حل و فصل می 

جانب کسی، کس   ده که از جانب هیچ کسی، یکی دیگه رو ببخشه؛ عدالتش اجازه نمی 

دیگری رو ببخشه و مثلا بگه هر چی ظلم کردی عیب نداره؛ برو من تو رو بخشیدم! این  

مسئله خودش بحثی داره که باید کارهایی از طریق من معنوی یا همزاد صورت بگیره و  

 کنیم.اون هم دوره بعدی راجع بهش صحبت می 

 پاسخ فردی و پاسخ جمعی به آزمون الست: 
کنیم که از ظلمت بیایم به نور، وقتی که یک نفر ما این همه سعی و تلاش می حضار:  

برگردیم؛ پس چه اهمیتی داره؟ گیرم که مثلا ما  یک اشتباه می باید  کنه و ما دوباره 

شون اونجا جواب اشتباه  خاطر ناآگاهی بکنیم، اگر یک گروهی به موفق شدیم این کار رو  

 مون قراره برگردیم؛ چه اهمیتی داره؟ دادند و دوباره همه 

بینیدش که شما بگید صورت نیست که شما دارید می بینید این مسئله باز به این   استاد:

خاطر بقیه برگشتیم. ببینید یک مسابقه دو میدانی گروهی هست که  که ما رفتیم و به 

رسه و چوب رو میده دست نفر بعدی  دوند، یک چوبی دارند و یکی مییک تعدادی می 

شن. یک  ها روی هم ریخته می و اون نفر هم میده دست نفر بعدی و مجموع توان 
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انفرادی  یا نباید بدیم؟ جواب  موضوع این هست که ما جواب  مون رو که باید بدیم؛ 

 مون و مسیرهای بسیار زیادیه که ما باید جواب رو بدیم. انفرادی

یعنی الان کسانی هستند که اونجا موندند و مثلا ما جزو مردودینی هستیم که  :  حضار

 برگشتیم؟ 

حالا موضوع اینه که ما اصلا بالاییم؛ ما جواب دادیم. گفت: «یا آدم انبئونی»،    استاد:

آزمایش پس بده! آزمایش دادیم و اون هم گفت که دیدی گفتم. تموم شد؛ این ماجرا 

  ست. حالا اگر من و شما این پایینیم، به خاطر اینه که زمان و مکاناون بالا تموم شده 

به پامون بسته شده و ما الان داریم اینجا رو میکرون به میکرون میریم و میریم به  

از نظر ناظری که در لامکان و لازمانه؛ این ماجرا تموم شده و پرونده   سمت بالا. ولی 

بسته شده. ما، هم اومدیم؛ هم نیومدیم. هم میلیاردها بار دور زدیم یا نزدیم. اینکه ما  

اینها  رو  گتصورات ماست که می   اینجا هستیم،  بالا چی شد؛ ما جواب  اون  رفتیم  یم 

 دادیم.

اینطوریه که ما،    مون رو باید نگاه کنیم و الان مسئله بنابراین اینجا ما موقعیت فعلی 

 دست بیاریم؛ هم کمک کنیم تا جمع هم جواب رو داشته باشه.هم جواب خودمون رو به 

دونیم که باید در این تکاپو باشیم. دونیم چطوریه؛ فعلا الان می چون در نهایت اصلا نمی

اون   ما  بشه که  باعث  ممکنه  اینها  آنطور...  اگر  اینطور،  اگر  بگیم  بخوایم  اینکه  دیگه 

باشیم. حالا از کجا معلوم که توی همین دوره، آدم نتونه جواب  تکاپوی لازم رو نداشته  

بده؟ کما اینکه جواب رو داده. از کجا معلوم که همین تکاپوهای ما منجر به این جواب  

 دونیم؟ مثبت نشه؟ چه می

 تونیم بگیم که از کجا معلوم که برنگشتیم پایین؟ پس می  حضار:

بار «لا تقربا هذه الشجره»؛  ست. چون یک ببینید ما برگشتمون، اومدنمون قطعی   استاد:

دوره  این  تکلیف  پس  بله؛  بگید  رو  بربکم  الست  شده. گفتند که  معلومه.  گفته  مون 

انداختمون و گفت برید اما هر جا بهتون گفتم الست بربکم؟ بگین «بله»؛ نگین نه! خط  

دونیم، داریم میریم، آماده شدیم. حالا اینکه قبلا چند بار هم بهمون داده. ما هم نمی 

های لازم رو داریم،  رد شدیم یا نشدیم؛ اونها دیگه مهم نیست. مهم اینه که الان ما درس
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تعالیم لازم رو به ما داده و گفته که هر وقت پرسیدم؛ بگید «بله». ما هم داریم تمرین  

 کنیم دیگه. می

 اگر قرار بود بگیم بله؛ چرا از همون اول اومدیم؟  حضار:

زنیم؛ غیر از ما  ای در خلقت رخ میده که حرفش رو ما داریم میاینجا یک تجربه   استاد:

گیم، حالا قراره از  تونه این حرف رو بزنه. ما هم داریم همون رو میکس دیگه نمی هیچ 

تجربه   استفاده این  چه  ماموریت  اینجا  یک  در  ما  ولش کنیم.  رو  اون  فعلا  بشه؛  ای 

هستیم، این ماموریت اینه که اینجا بفهمیم چه خبره. فقط چند تا موضوع ازش رو  

هایی زد، فهمیدیم محور من و منیت هست.  دونیم. موضوعی که شیطان یک حرفمی

اونجا هم به ما خط رو دادند و گفتند هر وقت ما گفتیم که آیا من خدات هستم؟ با  

با یک مشخصه  «بله». حالا ما هم داریم  این  هایی که  من خدائی؟ بگو  داریم؛ میریم 

مسیر رو دنبال کنیم. بنابراین تیکه تیکه باید ببینیم، الان در یک مرحله اینه که داریم  

و سعی می  یک  میریم  در  این  کنیم؛  تمام  تکاپو هستیم که کشف کنیم مسائل چیه. 

کنیم؛ در زمینه کشف اینه که قراره ما چکار کنیم. اول باید کشف  صحبتی هم که داریم می

خوایم کنیم؛ تا بالاخره  کنیم دیگه، مطلب رو در بیاریم، کشف کنیم، بفهمیم که چکار می 

 یکی یکی به این مسائل برسیم. 

راهنمایی بقیه؟ مثل پیغمبرمون و  کسی که میحضار:   بازگشت داره برای  رسه چطور 

 هایی که اومدند برای راهنمایی بقیه.مثل آدم 

«هو الذی بعث فی الامیین رسولا»، اوست که برانگیخت. یک جایی بحث انتخاب    استاد:

سوادان کسی رو برانگیخت، بحث «فی الامیین رسولا یتلو علیهم  و برانگیختنه. از بین بی

و به   اش کرد، «یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه»ها رو به او داد، تزکیه آیاته»، نشانه 

آموخت و همه رو داد بهش، علت انتخاب چی بود؟    او حکمت رو آموخت، کتاب رو 

کرد؟ مشتاق  آماده بود دیگه. پیامبر صلی اللّ علیه و آله، آماده شده بود، تو غار چکار می 

کس از این  بود. چون مشتاق بود؛ انتخابش کردند. در مورد بقیه هم همینطوره. هیچ 

بازی بره؛  اگر که یک وقتی فکرمون به پارتی بازی نیست، چون  قاعده استثنا نبوده، پارتی

 عدالتش زیر سوال میره.

 پس کسی هنوز به اون خدایی نرسیده؟حضار: 
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انتخاب شدند و مطالبی رو گرفتند و عرضه   استاد: این مقطع، بین ما مشتاقانی  در 

شکست   شدند،  زخمی  جنگیدند،  براش  کردند،  عرضه  زمینی،  قانون  مطابق  کردند. 

 خوردند و... عرضه کردند. 

 کنند؟ هایی هستند که با خدا دارند خدایی میاینها همون تونیم بگیم پس می  حضار:

اون    استاد: هنوز  نشده،  قیامتی  هنوز  نشده،  زده  اسرافیل  صور  هنوز  اینکه  برای  نه! 

اسرافیل  اتفاق  منتظر صور  لامکانی، همه  این  در  نهایتا  اینجا  بنابراین  نیفتاده.  ها که 

گفتند که منتظر باشید تا صور اسرافیل رو بزنیم.  هستند. صور اسرافیل رو که هنوز نزدند!  

وقتی صور اسرافیل رو زدیم، دیگه همه میاید وارد اون لامکان و لازمان و حشر و نشر و  

 شید. قیامه و اینها می 

خوام ببینم که بعد از مرگمون تا مادامی که روی زمین هستیم، اگر خدای من می  حضار:

هایی که به خلق خداوند  موقع هم بدی کالبد ذهنی اینجا بمونیم، اون صورت ناکرده ما به

 کنیم؛ حساب میشه؟می

شیم تا زمانی که با  دیم، شریک جرم میها رو از دست میاونجا ما داریم فرصت   استاد:

همون صور اسرافیل و اینها به زور قبض بشیم به اون طرف و بفرستنمون به اون سمت. 

 مسلما دو تا ضرر داره: 

 یکی اینکه فرصت اونجا رو از دست دادیم.  -

 شیم. یکی اینکه باز هم شریک جرم می  -

ها دور اون حلقه پیچیده شده بودند. یک  حلقه عدم داشتیم استاد، که حلقه   حضار:

ای دورش بودند.  های دیگه های جهان هستی، حلقه حلقه بزرگی بود که عدم بود و حلقه 

گردند یا اینکه چرخند و میرن بالا و برمیها میها هستند که در اون حلقه آیا کالبد ذهنی

 نوع بشره که این کار رو انجام میده؟ 

های  ای که هستیم؛ آدمه که این ماموریت رو به عهده داره. در حلقه تو این حلقه   استاد: 

دونیم اسم اونها چیه و قراره چکار کنند و جهان چند قطبیه و چه تجاربی  دیگه ما نمی

دونیم که در یک مسیر هذلولی به سمت عدم و بالعکس چه  قراره کسب بشه. ما نمی 

 دست بیاد.تجاربی قراره به 
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کدوم  های متعددی اینجا هست و در هر  داد که حلقه ای بود که نشون میاون یک حلقه 

 ها، از عدم مستقیما به سوی وجود یک کانالی زده میشه: از این حلقه 

 زمان ی هر ــا سوی هستـــهدم ـــاز ع

 اروان ـــاروان در کـــا رب کــت یـــهس

 این است که از وجود به سمت عدم: اما یک مدل و الگوی دیگه  

 دم ـــوی عـــــی روان ســـاز هستــــب

 ست. دوباره از عدم به سوی وجود. این ازلی و ابدی 

این رو نوع بشر طی می   حضار:  تنهایی؟ من  استاد  به  یا کالبدهای ذهنی  رو  کنه  این 

 دونم.نمی 

ببینید یکی از این تجارب توی این حلقه اناللّ و انا الیه راجعون این آدم هست.   استاد:

ست، حلقه ما قبلش یک تجارب دیگه و همینطور تجارب  ش یک اسم دیگه حلقه دیگه 

 متعدد.
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یعنی وقتی الست بربکم رو پرسیدند و همه گفتند: « بله»، آیا همه یک کالبد،    حضار:

 شن به اسم حضرت آدم؟ یک موجود می 

دونیم چه تجربه  ای، حالا نمیای، برای تجربه دیگه بله. میره برای یک حلقه دیگه   استاد:

و  دیگه  ازلی  این  عدم،  سوی  هستی  از  هستی،  سوی  عدم  از  صورت،  هر  به  ولی  ای 

شه دیگه راجع بهش  ست؛ نه شروع و نه خاتمه داره و هیچ کدوم از اینها رو نمی ابدی

 صحبت کرد. 

 لزوم طلب خیر برای گناهکاران:
در مورد کسانی که به ما بد کردند توی زندگی، من گفتم نباید برای اینها انرژی    حضار:

منفی بفرستیم، باید انرژی مثبت بفرستیم. بعد به من گفتند که شما صدات از جای  

مون رو به باد دادیم.  همۀ هستی گرم درمیاد و مثلا سر خونه و زندگیت نشستی ولی ما  

 تونیم که برای این جور افراد طلب خیر کنیم؟ چطوری می 

صورت فردی نگاه کنیم، کسی که بهش ظلم شده؛ اون بحث حق الناسش  اگر به   استاد:

سر جای خودش محفوظه. اما از یک نقطه نظر دیگه، ما یک سلول سرطانی داریم؛ یک  

تونه وجود رو کامل تحت الشعاع قرار  تونه کل رو به خطر بندازه و میسلول سرطانی می 

بده. بنابراین برای نجات یک سلول سرطانی، برای اینکه از این حالت رها بشه و این  

وجود، در واقع بشریت نجات کنه؛ هر کاری باید کرد. از جمله این کارها طلب خیر و طلب  

و به  هدایته، حالا اون بحث حق الناس و اون مسائل خودش سر جای خودش باقیه  

ن کار رو کرده، مال  شه. یعنی اون ایای هم مسئله حل نمی هر حال، حالا با شیوه دیگه 

این عده   نیامده که  بر  قانون هم کاری  از دست  برده و احتمالا  رو  افراد  اینجوری  این 

می حرص  دارند  اینکه  ضرر  میدن،  هم  دیگه  ضرر  یک  اینها  حالا  و  موندند.  خورند 

خورند؛ کنه، اینها هم دارند حرص میکنند و اون هم داره با پولها عشق میخودخوری می

گم آسونه، راست میگن، اونها هم مثلا  این ضرر ثانویه میشه. لذا اگر بشه، البته نمی

ممکنه که بگن بله شما کنار گود نشستید و البته کمتر کسی هست که این بلا سرش 

نیومده باشه؛ ولی راه اصولی و اساسی در همه ادیان طلب هدایت و طلب خیر برای  

این مسائل نیاز دارند؛ از این زاویه هم    گمراهان هست. اصولا گمراهان هستند که به

گیریم، حالا اگه کار قانونیه،  باید این کار رو کرد. مسائل دیگه هم که دنبالش رو داریم می 

اگر بحث این هست که تقاصی پس بدند در بارگاه الهی، اونها هم که در جریان هست.  
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کنه؛  بنابراین طلب خیر و طلب هدایت تقاصی رو که اونها باید پس بدند، منتفی نمی 

 اون سر جای خودش محفوظ هست. 

  رسند ؟یعنی اینها در اثر طلب خیر به نتیجه می حضار:

به هر حال بهتر از حرص خوردن بهتره؛ اگر بتونیم انجام بدیم. مشکله، ولی اگر  استاد:  

بتونیم انجام بدیم؛ از حرص خوردن موثرتر واقع میشه. همونطور که قبلا گفته شد و تا  

 اینجا دنبال کردیم. 

مسیر   در  مکانیکی  تفکر  از  اجتناب  و  مناسک  و  مراسم  معرفت  لزوم کشف 
 کمال:

 

.  های آسمانی و ماورائی هستند یا خواسته   و زمینی  های مادی های ما یا خواسته خواسته 

های  که همه اینها رو با هم صحبت کردیم. در مورد خواسته   های مادیدر مورد خواسته 

رسی مون، مثلا گفته میشه که اگر این وسیله رو با خودت حمل کنی؛ به این می معنوی 

رسی و اینطور میشه و اونطور میشه. اگر که کمال با حمل یک چیزی حاصل  و به اون می 

شد، اولا تا حالا انسان رسیده  شد، مثلا با یک گردنبند یا با یک انگشتری حاصل میمی

کنه؛ چیزی ما رو حفظ نمی دونیم که هیچ بود؛ بعد هم دیگه مشکل نبود. ولی الان می 

رسونه؛  باشه. هیچ چیزی ما رو به کمال نمی   مگر اینکه اون حفاظ، نهادینه و جزء وجود ما 

شه؛  بینیم که هیچی انجام نمی مگر اینکه اون چشمه از درون، به جوشش دربیاد. می 

هایی  ها و نیرنگ های آسمانی، فریبمگر اینکه اتصالی باشه. مثلا توی این بحث خواسته 

که هست توی این قضایا، گفته میشه که لازم نیست تو این کار رو عبادی رو انجام بدی،  

اگر همین یک خط رو بخونی؛ انگار سیصد و شصت بار رفتی حج یا انگار سیصد و شصت  

که این قضایا در اصل اینطور نیست که تو یک کار  تا گوسفند قربانی کردی و... در حالی

رو   این سوره  باشه. مثلا گفته میشه هر کسی  بزرگی داشته  اثر  و  انجام بدی  کوچکی 

که اصلا هدف خواندن نیست؛ هدف فهمیدن و  گار فلان کار رو کرده، در حالی بخونه؛ ان
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ست. یا مثلا گفته میشه هر کس این سوره رو در فلان شب بخونه؛ انگار  ادراک اون سوره 

مون، خیلی  که... لذا تفکر مکانیکی رو به ما القاء کردند. یعنی متاسفانه یک نسل گذشته 

اش چنینی رو خوب بلد بودند و در واقع همه های میانبر ایندنبال این قضیه بودند و راه

تو فکر این بودند که مثلا یک کاری رو تند و تند و تند انجام بدند که انگار اون کارهایی  

که گفته شده؛ انجام شده باشه. اینها به ما نشون میده که در واقع مثلا اون کسی که  

میگه اگر این کار رو بکنی و فرضا این یک خط رو بخونی، انگار سیصد و شصت بار رفتی  

دونه. مگه حج رفتن، سُک سک  معرفت حج نمی   عنی اصلا هیچی از حج و اومدی؛ ی

کردنه که بریم اونجا سک سک کنیم بیایم؛ اون هم سیصد و شصت بار! حج، یک معرفتی  

داره، یک ماجراهایی داره، یک پیمانی داره که اصلا کار هر کسی نیست. شاید در تمام  

رو    دنیا فقط سالی پنج نفر باشند، تازه اون هم «شاید» به پنج نفر برسند که پیمان اول 

برن در خونه   اینکه  برای  و  باشند  پیمان دوم داشته  برای  آمادگی  و  باشند  آورده  بجا 

 شیطان بایستند و سنگ بزنند. 

های قرآن انقدر احترام داره که فقط  شود این جور نتیجه گیری کرد که آیه آیا می حضار:  

 هیچ عنوان نباید از قرآن بیاد بیرون؟ باید تو قرآن باشه و به 

ترین چیز اون  گیره؛ وحشتناکببینید چشم قشنگه، ولی وقتی چشم جدا قرار می  استاد:

که در جای خودش زیباست. بنابراین ممکنه در  ست که بیرون از صورته. در حالی چشمی 

این خصوص، یک همچین چیزی داشته باشیم؛ ولی فعلا برای این بحث زوده. فعلا  

تری وجود داره که باید اونها رو حل و فصل کنیم تا به این مطلب  اشکالات بسیار اساسی 

 برسیم یا نرسیم. 

گیریم که دنبال معرفت باشیم یا دنبال کار فیزیکی  بنابراین کلا بین یک دوراهی قرار می 

و مکانیکی باشیم؟ آیا اگر چیزهای حمل کردنی رو حملش کنیم، برای ما کمال میاره؟  

این قضایا یک مطلبی هست که حتما شنیدید که گفته میشه، هر  به  طور مثال توی 

کسی هر روز نگاهش به این شکل بیفته؛ اینطور میشه و اونطور میشه. این تفکر باعث  

گم همین که من به این شکل نگاه  میشه که دیگه من دنبال معرفت اون نمیرم و می

انگیزه   این  به  یعنی  هیچ!  دیگه  بعد  و  اونطوری شده  و  شده  اینطوری  انگار که  کنم؛ 

باید حرکت کنم،   افتم که من باید کارهایی انجام بدم، من باید مشتاق بشم مننمی 

آسمانی   زمینی تلاش کنم، در کار  برای کار  باید تسلیم بشم،  برسم، در یک جایی  برم، 
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تسلیم بشم و خلاصه کلام اینکه همه اینها منتفی میشه. به هر حال از این ماجراها و  

بینید نوشته شده  هایی میرید و میاز این مسائل هست. مثلا شما به جاهایی و بارگاه 

که هر کس این زیارت رو انجام بده؛ آتش جهنم رو نخواهد دید. اگر اینطور باشه که  

گیریم و میریم و اونجا این کار  پس دیگه تموم شد، ما یک بلیط هواپیما یا ماشین می 

کنیم و آتش جهنم  کنیم و میایم و دیگه آتیش چیه؟ هر کاری دلمون خواست می رو می 

رو هم نخواهیم دید! آیا اینطوریه؟ آیا فلسفه کمال و فلسفه خلقت و اینها اینطوریه؟  

 اینطوری نیست! 

 ست. استاد در اصل عمل کردن به اون آیه  حضار:

این ممکنه که بگیم هر کس ایاک نستعین رو فهمید؛ دیگه کار تمومه. ولی نه    استاد:

اینکه بگیم هر کسی ایاک نستعین رو خوند؛ تمومه و انگار اینطور شده و اونطور شده.  

بله، این درسته که هر کس ایاک نعبد و ایاک نستعین رو «بفهمه»، یعنی اصلا دیگه  

ده؛ چون دیگه همه چیز رو فهمیده. بنابراین این  ماجراها تمومه و باید پرونده رو ببن

به  اینها  اینجوری نیست؛  پیدا کرده. شاید یک روزی  قضایا  مرور و یواش یواش تغییر 

گفتند که هر کسی این رو فهمید؛ اینطوری میشه ولی بعد یواش یواش تغییر کرده به  

 اینکه هر کسی این رو خوند اینطوری میشه. 

 همه اینها هم گفته بزرگان هست.حضار: 

دونیم در طول تاریخ چه اتفاقاتی افتاده. فقط کافیه، فهمیدن  بله، آخه ما نمی  استاد:

که اونها منظورشون  رو بگن خوندن. یعنی هر کسی این رو خوند؛ مسئله حله. در حالی 

اش حله. در طول تاریخ، چاپ نبوده و این بوده که هر کسی این رو ادراک کرد؛ مسئله 

نویس اختلاف پیش  نویس به اون دست نویس بوده و از این دستصورت دست اینها به 

 اومده و یواش یواش...

 از درون من نجست اسرار من کسی از ظن خود شد یار من هر

مونیم که  یواش یواش یه چیزی شده که امروز اگر بیایم اینها رو بررسی کنیم؛ حیران می

رسیم و پس چرا تا  این به همین سادگیه؟ پس اگر به همین سادگی بوده؛ پس چرا نمی 

ای زیر نیم کاسه بوده؛  شیم که در واقع کاسه حالا دسترسی پیدا نکردیم؟ پس متوجه می 

ما رو معافمون کردند. از چی معافمون کردند؟ از رفتن به دنبال کمال معافمون کردند. 
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خوای بری؟ همینجا بشین، این رو نگاه کن، انگار که صد دفعه رفتی فلان  گفته کجا می 

دونستیم  بایستی الان کلی چیز می که می تر؟ در حالیتر و آشکار جا. آیا فریب از این واضح 

دست آورده بودیم؛ به دست نیاوردیم. ماحصل همه  دونیم، باید کلی چیزها رو به و نمی 

ها  این قضایا یک مشت طلسم و اشکال و اینهاست که روی دستمون مونده و همین 

 تو دستمون باقی مونده.

به هر حال نتیجه کلی اینه که این بحث اینجا بسیار برای ما حائز اهمیته و یواش یواش  

صحبت  این  بتونیم  نمیمیریم که  اصلا  قبل  دهه  یک  باشیم.  داشته  رو  این  ها  شد 

ها رو کرد، ولی الان خوشبختانه ارتقاء روح جمعی و اون چیزی که وجود داره؛  صحبت 

تر این صحبت رو داشته باشیم و یاد بگیریم که باید مستقلا  باعث شده که بتونیم راحت 

رأسا در مورد کمال خودمون تصمیم بگیریم. کمال به هیچ چیزی نیست، به هیچ   و 

عاملی به هیچ تکنیکی به هیچ ابزاری، به هیچ چیزی وابسته نیست. بنابراین این مطلب  

مجبوریم بیفتیم دنبال  که ما متوجه شدیم که کمال به این چیزها نیست؛  مهمیه و وقتی 

 معرفت و معرفت مسائل. 

موقعی  ها و توی این مسائل، مثلا یک  بینید که توی این خواسته در خیلی از قضایا می 

در گوش ما کردند که خود مراسم، ما رو نجات میده. یعنی این کار رو بکن، این مراسم 

که دوباره اون مراسم هم  کنی، حالا ثواب داره؛ در حالی رو بجا بیار، حالا نجات پیدا می

خواد به ما یک معرفتی رو انتقال بده. دوباره اونجوری نیست که خود اون مراسم  می

 تدریج، این مراسم و مناسک اومده جای معرفت رو گرفته. ما را نجات بده؛ ولی به 

 گیرن چی؟ سفره انداختن؟ استاد حتی اون مولودی که می : حضار

هر چی رو که شما در نظر بگیری؛ همینطوره. هر چیزی که اسمش مراسمه؛ باید   استاد:

ببینیم که پشت مراسم معرفت هست یا نه؟ یعنی فرض کنید که یک خارجی میاد میگه  

پرسه دیگه. بنابراین شما  گیرید؟ به هر حال اون «چرا» رو می که شما چرا مولودی می

باید پشت این «چرا» یک توضیح داشته باشید. اگر فرضا بگید که همین سفره رو که  

پیدا می باید  انداختیم، ما نجات  آخه چطور ممکنه؟ شما  فکر که  تو  اون میره  کنیم؛ 

ای برقرار کنید. بنابراین ما قراره که  بتونید بین اون عمل و بین معرفت قضیه یک رابطه 

بیرون و در ما ایجاد تغییر در همه این مراسم یک معرفتی رو ازش بفهمیم و در بیاریم  
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گیریم یا سایر مراسم رو بجا میاریم. بنابراین و تحولی کنه. مثلا انگیزه اینکه چرا روزه می

 نام انگیزه اعمال.   تونیم داشته باشیم، به این بحث می ای رو در حاشیه  یک مسئله 

 انگیزه اعمال:
تونیم انگیزه اعمالمون رو بررسی کنیم. اصولا  وقتی این بحث رو باز کنیم، به دنبالش می 

که باید استارت بخوره اینه که هر کاری رو که بخوایم انجام بدیم؛ باید  یکی از چیزهایی 

خوایم روزه بگیریم؟  خوایم روزه بگیریم؛ ببینیم که چرا می ببینیم که انگیزه ما چیه. اگر می 

 و بسیار سفت و سخت و بسیار جدی پیگیر این موضوع باشیم. همونطور که یکسری

کردید؛ در همین مورد هم بایستی سفت و سخت  مسائل متافیزیک رو مشکل قبول  

دست نیاریم؛ اون کار  باشیم تا بتونیم معرفتش رو در بیاریم بیرون. اگر معرفتش رو به 

ست. بنابراین باید توجه  ار بسیار مهمی ده. این یک اصل بسیمکانیکی ما رو نجات نمی 

کنند که هدف  ای تصور می کامل و کافی به این مسئله داشته باشیم؛ که نداریم. یک عده 

ما صرفا اینه که مثلا این حرامه؛ نخوریم. اون حلاله؛ بخوریم و صرفا توی حلال و حرام  

که اینها لازمه؛ ولی کافی نیست و باید معرفت مسائل هم بیاد تو  گیر کردند. در حالی

 این موضوع و به ما کمک کنه.  

 :١توضیحات حلقه کنترل تشعشع منفی دو
از   ناشی  منفی  تشعشعات  از  جلوگیری  مورد  در  دو  منفی  تشعشع  کنترل  حلقه 

ست که اصطلاحا بهش میگن چشم زخم، ولی اصلا شاید ارتباطی به این اسم  موضوعی 

نداشته باشه و اصولا ارتباطی به چشم نداشته باشه. بلکه یک نوع تشعشعاته که حالا  

  تشعشع تونه کارهایی انجام بده. در مورد کنترل  توضیح میدم که این تشعشعات هم می 

 

» در جلسه سوم دوره چهار - ٢خورشیدی، «حلقه کنترل تشعشع    ١٤٠٠آبان    ٢، مصادف با  ٢٠٢١اکتبر    مطابق درسنامه ورژن  -١
)، توضیحات این  ٢٠٢٤خورشیدی، مصادف با فوریه    ١٤٠٢توجه به اینکه در حال حاضر (بهمن ماه سال  گردد. با  تفویض می

منظور تسهیل دسترسی معرفت پژوهان، توضیحات و  حلقه در جلسه چهارم رفرنس تصویری (نسخه یک) قرار دارد؛ به
 » در جزوه جلسه سوم ترم چهار نیز آمده است. -٢مطالب مربوط به حلقه «کنترل تشعشع 

ها، لازم است که معرفت پژوهان در هر مقطع زمانی، برای اطلاع از آخرین تغییرات احتمالی و ترتیب تفویض حلقه  نکته:
 به جدیدترین ورژن درسنامه در سایت آکادمی طاهری مراجعه فرمایند. 
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افراد می  یا  منفی دو، یک مسئله هست که  تونند در معرض نوعی حمله تشعشعاتی 

 پارازیت تشعشعاتی قرار بگیرند. 

در واقع چشم زخم، پارازیت یا اغتشاش تشعشعاتی هست. برای اینکه موضوع رو بهتر  

الکترونیک،   جنگ  میدم.  الکترونیک  جنگ  مورد  در  توضیحاتی  ابتدا  بشیم،  متوجه 

هایی بر روی رادار و سیستم مخابراتی  ها و طول موجست که ما با ایجاد فرکانس جنگی

می پارازیت  ایجاد  اونها  در  سیستم دشمن،  اون  و  میکنیم  مختل  مثلا  ها  لذا  شند. 

هواپیمایی که باید ردیابی کنه و لازمه که با مراکزشون در مکالمه و در تماس باشند؛ این  

یابی کنند یا در ارتباط قرار  تونند هدفکنه و نمی ها سیستم اونها رو مختل می پارازیت 

رای خودش یک جایگاه خیلی بگیرند؛ این جنگ الکترونیکه و امروزه جنگ الکترونیک ب

نوعی  افته؛ به های کلاسیک داره. یکی از مسائلی که در مورد ما اتفاق میمهمی در جنگ 

پارازیت شعوریه. یعنی یکشبیه همین قضیه  دفعه فرد در معرض یک جریان  ست و 

دونید که شه. می گیره و سیستم شعوری سلولیش مختل میپارازیت شعوری قرار می

تونه شعورش مختل بشه و در نتیجه، بیماری حاصل  سلول شعور داره و در واقع می 

ها هم بر اثر مختل شدن شعور سلوله. در رابطه با دلایلی که  بشه. یکی از دلایل بیماری

هست.   شد؛ دیدیم که یکی از دلایلش مدیریت کالبد ذهنیباعث این اختلال شعوری می

باشه؛ از جمله قرار گرفتن در معرض اختلالات    تونه وجود داشتهاما دلایل دیگری هم می

 شعوری و یا ایجاد پارازیت روی شعور سلولی.

ای قرار  چشم زخم، یک مکانیزمی است که در این مکانیزم، فرد در معرض چنین حمله 

 گیره. حالا کسی که حمله کرده خواسته یا ناخواسته این کار رو انجام داده.می

کنند، از فاز  مسائل نگاه می شون فعاله که از فاز منفی به  ها ناخودآگاه بخشی بعضی ـ١

ست که این  کنند و این یک بُعد قضیه کنند، از فاز منفی تعریف میمنفی تحسین می 

 کنه.پارازیت تشعشع منفی رو ایجاد می

هست که البته بحثش خیلی مفصله و کاربردش   موضوعی  یک دلیل دیگر این قضیه  ـ٢

ست و اون هم اینه که اصولا اگر ما به هر چیزی نگاه کنیم و وجه  خیلی وسیع و گسترده 

گیره. اللّ رو در اون نبینیم و اون رو مورد ستایش قرار بدیم؛ مورد تشعشع منفی قرار می 

کنیم و قابل تحسینه، لازمه که فورا وجه اللّ رو در ابتدا  یعنی هر چیزی رو که نگاه می 

 داشته باشیم؛ یعنی «الحمد للّ». 
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مفهوم الحمد للّ اینه که هر چه رو نگاه کنیم؛ حمد مخصوص اوست.    ـ مفهوم الحمدللّ:

صورت غیر تجلی الهی نگاه کنیم و  صورت غیرِ او یعنی بهاگر هر چه رو که نگاه کنیم، به 

گیره. حالا این بحث  اون رو مورد تحسین قرار بدیم؛ در معرض تشعشع منفی قرار می

ای هست. یعنی وقتی بعدها بحث الحمد للّ رو باز کنیم؛ خیلی از مسائل  خیلی گسترده 

 گیره.رو در بر می

اینها اصول کلی موضوع هستند. مثلا بعضی از مادرها فرزندان خودشون رو در معرض  

ش نداره،  اکه یک مادره و نگاهِ از فاز منفی به بچه پارازیت شعوری قرار میدن. در حالی 

کنه و بدون اینکه وجه اللّ  کنه، در واقع به اون مثل یک بت نگاه می ولی وقتی نگاه می 

 کنه و این ستایش بار منفی رو خواهد داشت. رو در اون ببینه؛ این ستایش رو اعمال می

ماشاءاللّ: مفهوم  این   ـ  الفاظ  و  ماشاءاللّ  لفظ  از  یک  استفاده  واقع  در  چنینی، 

اگر این کنند و ما رو فورا میاره تو فاز اینکه  ست که راجع بهش صحبت می چیزهایی 

زیبایی هست؛ ببین که «چه خواسته خدا!». «ماشاءاللّ»؛ چه خواسته! یعنی از اوست.  

می نسبتش  فورا  به ما  میدم  توضیحاتی  من  حالا  او.  به  چه  دیم  بعد  که  کلی  طور 

ای لازمه که این ارتباط همواره باشه  گونه شه، ولی به هایی در این رابطه فعال می مکانیزم 

یا دیگه جزء ذهنیت ما قرار بگیره؛ ذهنیتی که یاد گرفته همه چیز رو وجه اللّ و تجلی  

 بینه.الهی می

 ــاله عکـــا در پیـــم  مــــــایدهـــار دیــــس رخ یـ

 اـــــــــدام مـــرب مـــذت شــــر ز لــــخبیـــای ب

 یا 

 این همه عکس مِی و نقش مخالف که نمود 

 ام افتاد  ــست که در جساقی روغ رخ ـــک فـــی

 ه کردـــو به یک جلوه که در آین ـن روی تـــحُس

 اد ــــام افتــــه اوهـــه نقش در آیینـــهم نـــای

نقشه که همه این «اینهمه  دیگه.  اوهامه  افتاد»،  اش هم  اوهام  آیینه  در  نقش  همه 

دونه  کنه؛ از اون مسئله جدا نیست. یعنی میعارف این رو یاد گرفته که هر چه رو نگاه می 
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. عارف هر جا ستآینه جام، جهان هستیکه عکس روی اوست که در آینه جام افتاده.  

بینه و دیگه این مسئله براش جا افتاده. ناخودآگاه همه  کنه؛ پرتو روی او رو مینگاه می

 کنه؛ از او جدا نیست. همون که گفتیم: چیز رو که نگاه می 

 م ــــــــرا تو بینُ ـــــرم صحـــــرا بنگـــــه صحـــــب

 مــــــــو بینُ ــــــــا تــــرم دریـــــا بنگــــــه دریـــــب

این   از  این  بنابراین  انسانی که  اما  افتاده.  جا  براش  دیگه  اون  و  نیست  جدا  مسئله 

 ای در معرض تشعشعات منفی قرار داره.گونه موضوع براش جا نیفتاده؛ همیشه به 

هست.   «سیستم تشعشعِ ضد تشعشع»ما در ناخودآگاهیمون یک سیستمی داریم که  

این سیستم تشعشع ضد تشعشع، ما می پارازیت عمل کنیم؛ ولی  در  این  تونیم ضد 

باز کردم؛ ولی خودآگاه نیست. یعنی مثلا الان نمی  رو  این سپر  تونیم بگیم من دیگه 

این قضیه قابل استفاده به  ناخودآگاه  از زمان طور  افرادی که بصیرت  ست.  های قدیم، 

خود فعال بشه  داشتند، این موضوع رو متوجه شدند و برای اینکه این سیستم خود به 

و به هر حال مورد استفاده قرار بگیره، براش کارهایی رو پیاده کردند که افراد شرطی بشن  

ند. مثلا فرض و با شرطی شدن افراد، این جاری بشه؛ لذا یک چیزهایی رو پیاده کرد

زنم به  کنید «بزنم به تخته»، فرضا من تا یک حرفی بخوام بزنم و عادت کردم که می

کنه. یا مثلا در غرب، این موضوع در  تخته؛ این کار، ناخودآگاه اون سیستم رو فعال می

افته؛ این  محض اینکه چشمشون به نعل اسب می مورد نعل اسب هست و افراد به 

شه. اسپند دود کردن هم همینطور هست. این صورت اتوماتیک کنترل می تشعشع به 

صورت کلامی هم مورد استفاده قرار گرفته، مثل همون «ماشاءاللّ» یا مثل «وان  قضیه به 

شه. در  خوره؛ اون سیستم فعال مییكاد الذین كفروا»، تا چشممون به این ماجرا می

دادم فرد این رو انتساب میده به  مورد ماشاءاللّ، غیر از معنی کلامی اون که توضیح  

دونند و همینجوری دیگه جزء بعضی  ها اصلا معنیش رو هم نمی خداوند، ولی بعضی 

دونه که چیه و ماجراش چیه و اصولا  عباراته که همینجوری میگه ماشاءاللّ و اصلا نمی 

کنه و بره؛ اون بخش رو فعال می معنیش چیه، ولی شرطی شده و تا کلام رو به کار می

 موضوع تحت کنترل درمیاد.

 استاد، مثلا میگن بزن به تخته، چرا تخته؟ حضار: 
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 کرد. نمیممکن بود بگن زدم به آهن، فرقی  استاد:

 کنه؟ذهن فرد رو منحرف می: حضار

نه! اصلا! فرد شرطی شده. مثلا فرض کنید اگر ما برای یک آمریکایی اسفند دود   استاد:

ریزی نشده؛ یعنی ناخودآگاهیش روی اسپند  کنیم، هیچ اثری روی اون نداره، چون برنامه 

ریزی شدیم روی اسفند و مواردی از این قبیل. اونها برای ریزی نشده. ما برنامهبرنامه

 ریزی شدند.خودشون مثلا روی نعل اسب و اینها اینها برنامه 

 شه؟ جوریه فعال می کنیم، سیستم چه این کار رو وقتی می حضار:

در ناخودآگاهیه. اون سیستم ناخودآگاهه، دست ما نیست. ما شرطی شدیم و    استاد:

کنه و شه و اون تشعشعِ ضد تشعشع رو اعمال می شه؛ اون فعال می تا شرط جاری می 

های مختلف در  مسئله تحت کنترل درمیاد. مثلا فرض کنید اگر راه بیفتیم در شهرستان 

هر شهرستانی و در هر دهی، در رابطه با این موضوع، یک مراسمی برای خودشون دارند. 

 همین الان هم شاید دوستان بتونند مواردی رو بهمون بگن.

 نویسند، اسم هر کی دربیاد...مرغ اسم می استاد رو تخم  حضار: 

 بله تخم مرغ هم هست.  استاد:

 سوزنن.از زیر کفش یک چیزی در میارن و می  حضار:

سوزونن. شاید در سرتاسر دنیا به تعداد بله، از زیر کفش یک چیزی در میارن و می  استاد:

چیزه.  بی یک  اینها  و کار همه  باشه  داشته  وجود  افراد  شرطی کردن  برای  راه  شماری 

خودی خود،  کنه. وگرنه به کارشون اینه که شرط رو برای افرادی که شرطی شدند؛ جاری می 

کدوم  ده؛ اینها هیچ افته، اون نعل اسب کاری انجام نمی اگر بزنیم به تخته اتفاقی نمی 

 کار خاصی انجام نمیدن.

زنیم. ببخشید استاد، یک وقت هستش که مثلا ما خودمون خودمون رو نظر می حضار:  

 گیم به به! خوب پیش رفت.مثلا کارهامون خوب پیش میره؛ به خودمون می

اونجا تابع قانونه. این هم یک قانونه؛ منتها معنیش باز نشده. حالا هر کسی،   استاد:

و هر روز چندین بار میگن «الحمدللّ»    ها که این کلام رو خیلی میگن مخصوصا مسلمان 

دونند که کاربردش چیه و عدم رعایت این قضیه در واقع  ها ولی اصلا نمی و این حرف
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چه رو که ما از این زاویه بهش نزدیک  یعنی نقض همون ماجرای تجلیات الهی. لذا هر  

می  دچار مشکل  رو  ما  نقض کنه؛  رو  الحمدللّ  معرض بشیم که  در  رو  ما  یعنی  کنه. 

تشعشعات منفی قرار میده؛ حتی در مورد خودمون. یعنی اون تعریفی که از خودمون  

او. یعنی به  کنیم، نقض این قانون می می از تجلیات  شه. یعنی چیزی رو دیدیم؛ غیر 

شیم به غیر از او، این برای  نوعی ما معطوف شدیم به غیر از او. هر جا ما معطوف می 

کنه و ما رو در معرض تشعشعات مخرب دیگران و خودمون قرار  ما اشکال ایجاد می

 کنه.میده؛ فرق نمی 

ها و تشعشعات بسیار بسیار خطرناکه. اما در این مورد، این پارازیت شعوری، از پارازیت

شاید اگر من الان سوال کنم که چند نفر واقعا براشون ثابت شده که این تشعشع کارا  

علم   دنیای  چون  انگیزه.  اعجاب  یکم  و  بیست  قرن  در  آمارش  شاید  دیدند؛  و  بوده 

تونه به این سادگی در مورد اینجور چیزها به باور برسه یا آزمایش کنه و اینها رو  نمی 

طور تجربی متوجه یک چیزهایی شدیم؛  قبول نداره، شاید اعجاب انگیز باشه که ما به 

 ولی از کم و کیفش خبر نداریم. 

تونه در آنِ واحد روی شعور ماده  طور کلی تاثیرش آنیه، حتی می در بسیاری از مواقع به 

هم اثر بگذاره. چون اینکه دو تا اتم یا مولکول همدیگر رو گرفتند، تحت تاثیر شعوره و  

هایاگر یک پارازیت شعوری روش بیاد؛ ممکنه که اینها همدیگه رو هم رها کنند یا اتفاق 

انسان دیگه  و  داشته  این حد کارایی عملی  در  این مسئله حتی  بنابراین  بیفته.  ها ای 

 چیزهای عجیب و غریبی در این رابطه دیدند.

دادید؛   حضار: توضیح  الان  ماده که  روی شعور  تاثیر  مورد  در  میشه  ببخشید،  استاد 

 شه مثال بزنید؟ می

مثلا شما مشاهده کردید که یکی اومده گفته عجب کریستالیه! و این کریستاله    استاد:

مورد، دو مورد، سه مورد رو بگیم اتفاقی بوده؛ ولی   درجا پودر شده. حالا ممکنه مثلا یک 

 افته. بینید که این تجارب زیاد اتفاق می می

 کاربرد حلقه کنترل تشعشع منفی دو: 
کاربرد این ارتباط کنترل تشعشع منفی دو این هست که وقتی اثری گذاشته میشه یا  

اگر فرضا احتمال  خواد گذاشته بشه، هر چند که معمولا ما خبردار نمیمی شیم، ولی 
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کنیم. معمولا ما مورد پارازیت تشعشعاتی قرار گرفتیم یا  بدیم؛ از این حلقه استفاده می 

که  کسانی رو که باهاشون سر و کار داریم، مورد این پارازیت تشعشعاتی قرار گرفتند و وقتی

می کار  منفی  تشعشع  کنترل  افراد  برای  میشما  مواقع  کنید؛  از  خیلی  در  که  بینید 

افته که برای ما ثابت شده که اینها  شه و کارهایی اتفاق میتر انجام میدرمانشون سریع 

عبارتی پارازیت شعوری هم روشون اعمال  در معرض پارازیت شعوری هم قرار داشتند یا به 

می  وقتی که کار  ما  بنابراین  معمولا کنترل شده.  هم کار  کنیم؛  رو  منفی  تشعشع  های 

ممی باشید،  کرده  دقت  اگر  مثلا  جزء  یکنیم.  هم  مورد  این  مجاز،  تشعشعات  گیم 

نمی  اجازه  حلقه  این  مجاز هست.  نمیتشعشعات  اجازه  چرا  جزء  خواد؛  چون  خواد؟ 

تونیم رأسا برای هر کسی طلب  مجموع کارهای خیره؛ جزء استخاره یا طلب خیره. ما می 

کنه خودمون هم به  خیر داشته باشیم. این یکی از اون نمودهای طلب خیره و کمک می 

خواد. راه دور و نزدیک هم نداره و دور نزدیکش فرقی  فاز مثبت بریم؛ پس اجازه نمی 

 کنه. نمی 

در دنیای عرفان این رو یاد گرفتند و دیگه محور وجودیشون شده که همه چیز تجلی  

کنند؛ حالا چه خودشون و چه  الهیه؛ حتی خودشون. پس هر چی رو که تحسین می 

بینند و این دیگه تو ناخودآگاهیشون رفته. لذا دیگران، اون رو به دیده تجلی الهی می

مثلا اگر یک عارف از زمین و زمان تعریف کنه، هیچ مشکلی پیش نمیاد؛ چون تو محور  

 وجودیش رفته که ماجرا از چه قراریه.

نحوی  کنه، چون به هر حال به آیا شخص علاوه بر پارازیت شعوری که ایجاد می  حضار:

 های دیگه هم جذب غیر ارگانیک کنه؟ تونه به شکلگیره؛ میدر فاز منفی هم قرار می

کنه، یعنی سیستم شعوری بدن شما  چشم زخم، فقط ایجاد پارازیت شعوری می استاد: 

بینید که کنه؛ حالا یا یک عضو، یا همه جای بدن و معمولا بعد از این میرو مختل می 

جورایی بهم ریخت. الان هر سلول با شعورش داره کار  طرف حالش خوب نیست و یک 

کنه دیگه، حالا وقتی شعور سلول مختل بشه و شعور اعضای مختلف بدن مختل  می

ها دفعه ممکنه سیستم دفاعی بدن و همه چیز بهم بریزه و یا بعضی موقع بشه؛ یک 

 خصوصی در تیررس قرار بگیره. یک عضو به 
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سوالی که من پرسیدم به این خاطر بود که از سه، چهار نفر از مسترها هم پرسیده  حضار:  

کنه. حالا شاید برداشتشون  بودم و به من گفته بودند این قضیه جذب غیر ارگانیک می

 اشتباه بوده یا چنین چیزی.  

در   استاد: باشه،  خاطرتون  اگر  اشتباه کردند.  دیگه  جای  یک  با  رو  جا  یک  اونها  نه! 

کنه؛ ایجاد تشعشع  جایی گفتیم یکی از چیزهایی که موجود غیر ارگانیک رو جذب مییک 

که ماجرای  عنوان مثال زمانیمنفیه. یعنی کی ایجاد کنه؟ خودمون ایجاد کرده باشیم. به 

شه و اونها هم مثل مگس گرد شیرین غیبت در جریانه و داره تشعشع منفی ساطع می 

می  جذب  یا  شیرینی،  گرفتیم  قرار  معرض  در  ما  اینجا  ولی  موقعیته.  بهترین  و  شن 

خودمون رو چشم زدیم. این اصلا ربطی به این ماجرا نداره که مثلا فرض کنید یکی ما 

ر موجودات غیر ارگانیک  رو چشم زده و پارازیت شعوری شامل حالمون شده، حالا از اینو 

 شه. هم بیان؛ دیگه نور علی نور می 

برند؛ با اون کار اثر اون  شکونند و اسم می اون کاری که تخم مرغ رو با زغال می  حضار:

 شه؟ چشم زخم از بین میره؟ از طریق موجودات غیر ارگانیک انجام می

ای هست که شما تخم مرغ رو هر چی از بالا بهش فشار بیارین؛  ببینید یک قضیه   استاد:

 شکنه. مگه اینکه دیگه خیلی بهش فشار بیارند.معمولا به این سادگی نمی 

 گذارند روش.آخه سکه می  حضار:

کنه؛ از اونور مشکله. ولی از اینور  بله، سکه بگذارند یا هر چی بگذارند، فرقی نمی  استاد:

برند و یک فشار گذارند و اسامی رو که بهشون مشکوک هستند؛ اسم مییک سکه می 

بینید  دفعه میبرند تا یک شه و همینطور پشت سر هم اسم می طوری نمیمیارن و هیچ 

کنیم، چون در  که اسم یکی رو آوردند و این تخم مرغ شکست. حالا اینها رو توصیه نمی 

 ها دخالت دارند. اساس کار و قضایاش غیر ارگانیک 

 استاد اسپند هم؟ حضار: 

اسپند نه! در مورد اسپند ما شرطی شدیم دیگه. عرض کردم که اسپند روی شما   استاد:

دونند این چیه؛  اثر داره، ولی مثلا روی فرد یک آفریقایی یا ژاپنی یا آمریکایی که نمی 

 براشون اثری نداره. 
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مورد تجربه هست  در مورد این کنترل تشعشع منفی دو یا چشم زخم، بیش از ده    حضار:

کنه؛ میگه من چشم زخم  که در تشعشع دفاعی، غیر ارگانیکی که میاد بالا و صحبت می

کنه که کجا  هستم. این درست میگه یا داره دروغ میگه به ما؟ حتی مورد هم اعلام می

 بود و چطور شد که این حالت اتفاق افتاد.

از افراد، کسانی هستند که رسما به عنوان افراد چشم    اینها دروغ میگن. بعضی  استاد:

می شناخته  پارازیت  شور  بحث  از  غیر  اینها  شوره.  چشمشون  میشه که  و گفته  شن 

 تشعشعاتی، قابلیت ارسال موجود غیر ارگانیک رو هم دارند. 

 تونه این کار رو بکنه.گفتند دعا گرفته، اون دعا داره میهمینطوره. می: حضار

ای چشم زخم  بله، اونها غیر از این حالت معموله. اونها کسانی هستند که حرفه   استاد:

زنند و گفته میشه چشمشون شوره. این حالتی که ما گفتیم؛ حالت عامه که اینطوریه.  می

می هم  به  ما  میمعمولا  قرار  شعوری  پارازیت  معرض  در  رو  همدیگه  و  و رسیم  دیم 

قضیه،  هیچ  این  از  غیر  افراد،  از  بعضی  اما  نیست.  معروف  شوری  به چشم  هم  کس 

رده   تو  باشه،  رده  اون  تو  باید  اونها  دارند.  رو هم  ارگانیک  غیر  ارسال موجود  قابلیت 

 معمولی اینطوری نیست؛ اگر اینطوری بود که دیگه وامصیبتا بود. 

گفت وقتی که طرف رو دیده بود، خطاب به کسی گفته  اش این بود، مییک جمله   حضار:

قیافه  یا مثلا  نگاه کن! لاغر شده  بود که  بود که  اش خوب مونده. همین سبب شده 

 تعدادی غیر ارگانیک اومده بودند.

بله، در واقع در عام اینجوری نیست؛ اگر عام بود که خیلی افتضاح بود. ولی در   استاد:

ای هستند و معروفند؛ ممکنه در واقع این بخش  هایی که خیلی حرفه سری کیس یک 

 هم فعال باشه. 

کنند؛ ذاتیه یا میرن با همین شبکه منفی ارتباط  استاد این کیفیتی که پیدا می   حضار: 

 گیرند؟می

از چگونگی بعضی   استاد: به گونه ها، گذشته  ولی  اتصال  اش  این  و  ای متصل هستند 

خیلی  دارند.  رو  نمی منفی  میهاشون  و  دارند  رو  منفی  اتصال  ولی  دونند که دونند، 

شن که اینها تا مثلا تعریف کنند، این قابلیت وجود داره؛  اینطوریه و افراد هم متوجه می 

ها ناخودآگاه اتصال دارند. ما مواردی داشتیم که کسانی اومدند پیش  ولی در واقع خیلی 
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ما و گفتند که ما معروفیم به چشم شور بودن و ماجراهای جالبی هم از کار خودشون  

 کنند. تعریف می 

 کنند؟مثلا چکار می حضار: 

مثلا به هر چیزی که بند کنند؛ قال قضیه کنده میشه. به هر صورت یکی از موارد  استاد:  

تونید هم برای کسی که مورد این پارازیت شعوری قرار گرفته؛  اینه که شما می این قضیه 

تونید برای همه کار  کار کنید و هم برای کسی که میگه من چشمم شوره. خلاصه می 

کنید، چه برای انجام دهنده، چه کسی که مورد انجام این قضیه قرار گرفته؛ برای همه  

 تونید کار کنید.می

 استاد یک بار کار کنیم کافیه یا باید تکرار بشه؟  حضار:

کنه. حالا اگر شما از اینجا برید  کنید و الان عمل میببینید شما یک بار کار می  استاد:

اون شامل بَعده. الان شروع  بیرون و دوباره یک نفر دیگه یک حرکت دیگه بکنه؛ دیگه  

اگر نیم ساعت دیگه یک نفر دیگه یک  می پارازیت ولی  کنه به رفع و رجوع کردن این 

 حرکتی بکنه؛ اون بحث جداست. 

 ارتباط رو برقرار کنیم. 

 دارند؟ ها با هم فرق شن که ارتباط خیلی ممنون، متشکر. چند نفر متوجه می 

 من سرگیجه گرفتم. : گزارش

ها با هم فرق داره؛ صد درصد. یعنی اگر شما دقت کنید، حتی توی کنترل  ارتباط  استاد:

 کنه.ها با همدیگه فرق میهای منفی، ارتباطتشعشع 

 بیرون ریزی هم داره استاد این؟  حضار:

چیزهای جزئی باشه  صورت نیست، ممکنه یک در این موارد، بیرون ریزی به اون   استاد:

 ولی اونقدر نیست که لازم باشه ما اجازه بگیریم یا به طرف بگیم؛ اصلا لازم نیست.

 دو  یحلقه کنترل تشعشع منف ضی تفو
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حلقه حضار:   این  شدن  دائمی  این  برای  یعنی  دیگه؟  باشه  اتصالاتمون  جزء  باید  ها 

 ها رو مدام برای خودمون اعلام کنیم؟ حلقه 

تونیم ازش استفاده کنیم. در ست که می بله دیگه، به هر حال این یک امکانی  استاد:

 واقع باید هم این کار رو انجام بدیم؛ به نفعمونه. 

اگر دیگری این حلقه رو برای ما اعلام کنه یا خودمون برای خودمون اعلام کنیم؛    حضار:

 اثرش یکیه؟ 

تون زنگ  کنه. چه شما خودتون به آتش نشانی زنگ بزنید، چه همسایه فرقی نمی   استاد:

کنه. چه ده نفر زنگ بزنن به آتش نشانی،  بزنه، چند دقیقه بعد میان در خونه؛ فرقی نمی 

چه یک نفر، چه خودتون، چه هر کسی، چون این هوشمندیه. مثلا اینطور نیست که  

محض اینکه، اولین نفر لازم باشه فرضا بیست نفر زنگ بزنند به آتش نشانی تا بیاد. به 

 زنگ بزنه؛ اومدند.

من ثابت کرده که یک نظر کافی نیست، اگر من هم بیشتر کار کنم؛ بیشتر  تجربه به    حضار:

شه. من خودم خیلی دردهایی داشتم که به چند نفر درخواست دادم و اون  انجام می

موقع درد چند نفر مثلا شاید یک ربع یا نیم ساعت اعلام کردند یا نظر انداختند و اون 

من خوب شده. من خودم هم روی دیگران همین کار رو کردم و اونجوری خوب شده.  

این نظر که آدم بخواد کسی رو درمان کنه، با اون نظری که مثلا آدم تو خیابون داره میره  

 کنه که باید به کسی فرادرمانی بده؛ زمین تا آسمون فرق داره.و حس می 

به   استاد: با یک نظر طور کلی، ما می اصولا  اینه، کار  گیم یک نظر! یعنی دنیای عرفان 

شه. این موضوع مغایر با این نیست که شما چند بار نظر بندازید. مغایرتی  انجام می 

نداره! در واقع هر بار که شما این لیستتون رو نگاه بندازید، خودش عبادت عملی هست؛  

گین برم لیستم  حساب میاد. یعنی شما به نیت خدمت، مییعنی جزء عبادت عملی به

تونستید یک کار دیگه بکنید ولی یاد لیستتون افتادید؛  که میرو یک نگاه بندازم، در حالی

خواد به دیگری خدمت  این جزء عبادت عملی شماست. چون نفس کار، چیزیه که می 

از یک نظر دیگه انداختید؛ ضرر  بشه. حالا اگر یک نظر دیگه هم انداختید و بعدش هم ب

 کنی.نداره که از اون بالا بگن چرا انقدر نظر می

 ما دیدیم که بهتره استاد.  حضار:
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خواین سه بار کار کنید،  خوره، اما در ادامه میاصولا با یک نظر این کار استارت می  استاد:

ده بار کار کنید، هر روز کار کنید، هر ساعت کار کنید، هر دقیقه کار کنید؛ اونورش دیگه  

ها روکنند، میگم که که لیست حسابه. خودم من وقتی دوستان مراجعه می حد و بی بی

هام دارم. لذا موضوع  نویسید و من تو لیست باز هم بنویسید و شما هم مجددا می

اینجاست که اگر ما بگیم که باید حتما شش نفر جمع بشیم و کار کنیم؛ موضوع اینطوری  

کنه؟ این هوشمندیه، اگر یک نفر هم زنگ رو به صدا  نیست. یکی میاد میگه چه فرق می 

ن اون رو نگم؛ هوشمندی میره زیر سوال. پس  وقت اگر مدربیاره؛ به صدا در آورده. اون 

من باید این رو بگم که یک نفر هم زنگ رو بزنه؛ زده. حالا اگر دوست دارید ده نفری کار  

نداره؛   یکی کار کنید؛ کار کنید. مغایرتی  روی  بار  دارید صد  اگر دوست  کنید؛ کار کنید. 

 اضافه نمیاد.

 استاد منظور نتیجه است. : حضار

شه؛ببینید از نظر تئوری قضیه، نتیجه باید یکسان باشه. در انتها این درمان می   استاد:

کنه دیگه، شش  هر کسی برای خودش کار می  شه. مثلا در دوره یک، اون هم درمان می

افته. اینها ماجراهای بعد از دوره یک و  شن؛ این کارها دیگه بعدا راه مینفری جمع نمی 

شه. در مورد دو و سه و چهار هست که هر چی میرن بالاتر، تعداد لشکریان افزون می

کنه، نتیجه هم  ها که خودتون هم تجربه کردید دیگه، هر کسی خودش کار میترم اولی

 ها هیچخیلی خیلی خوبه؛ یعنی آمار مقبولی داریم. پس اگر اینجور باشه، باید ترم یکی 

تر ها در خیلی از موارد موفق د که ترم یکی دونی کاری نتونن انجام بدن؛ ولی شما هم می 

ها هستند. برای اینکه مثلا ممکنه یک نفر ذهن خودش رو اینجا از ترم شش و هفتی 

نمی  انجام  نباشند، کاری  نفر  هفت  شش،  تا  فرضا  فکر کنه که  و  بده  لذاعادت  شه؛ 

نمی حلقه  تشکیل  این مسئله اش هم  یکیشه.  ترم  چرا  وگرنه  موفقند؟ حتی  ست؛  ها 

کنند که ترند، ولی هر چی ترم میاد بالاتر؛ افراد فکر میهای بالاتر هم موفق شاید از ترم 

شه.دونم چرا این مسئله پیش میاد و چرا معکوس می باید تعدادشون بیشتر باشه. نمی 

 اگر همون روند دوره یک ادامه پیدا کنه؛ ما اصلا مشکلی نداریم. لذا:

 خواهد دل تنگت بگوی هر چه می  وی ـــی مجــی و آدابــترتیب هیچ 
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اما به شرط اینکه شعور الهی زیر سوال نره و نگن که اگر قراره جواب بده، همون یک نفر 

 هم که خبر بده؛ باید جواب بگیرند. چرا باید صد نفر دور هم جمع بشن؟

خداحافظ. سپاریم، خدانگهدارتون،  همه رو به خدا می 
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